
 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی تفسیر سوره توحید حضرت نقطه اولی  

 

 ایمان مطلق آرانی           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 اولی، سید علیروی خواننده، یکی از ژرف تفسیر پیش
ٔ
ت نقطه ترین نوشتارهای حضز ز ح سورهٔ  ترین و رازآمیر محمد باب، در شر

ی لفظز از آیات، بلکه تلاشر است در راه گشودن افق   تفسیر
ً
هایی از معرفت  توحید )اخلاص( است؛ متنز که نه صرفا

تنها بخشر از سنت تفسیر شیعی و تأویلات باطنز در جهان اسلام را وجودی، و تأویلی از حقیقت مطلق. این نوشتار نه 

یی است که در آن زبان دین، هسن  بازتاب می
ز حال برآمده از مشر شناش، و رازهای الهی در قالنی  دهد، بلکه در عیر

 .شودسمبولیک، عددی، و انفش بیان می 

ز تفسیر سوره توحید در این نسخه، آکنده از استعارات وجودی، اشارات عددی، و سیر مراتب هسن  است که هم  زمان  می 

ز در باطن در سنت عرفایز ابن   سهروردی، و تأویلات امامیه، و نیر
اق  ، حکمت اشر ت باب، ریشه دارد.  عریی گرایی خاص حضز

 جوهری قدش و کیهایز دیده می
ٔ
، سورهٔ توحید به مثابه  در این تفسیر

ٔ
شود که نه تنها »روح قرآن«، بلکه منشأ و مقصد همه

ز نشان می  ت دهد که ظهورات الهی تلق  شده است. ساختار می  ، و باب، با بهرهحضز ی از اصطلاحات کلامی، عرفایز گیر

، تلاش دارد تا »توحید« را از سطح نظری به ساحت شهودی و که در آن، »ظهور«،  منتقل کند؛ توحیدی   وجودی فلسقز

 .شونداند که با تأویلی رمزی و لاهوی  بیان می »بطون«، »کلمه«، و »نقطه« هر یک مراتب و اشارای  به حقیقت الهی 

ز تقسیمات هفتتأویل  وَ« به مثابه اسم اعظم، یا تمثیل سورهٔ توحید با کعبه و مقام نقطه، و نیر
ُ
گانه در هایی چون »ه

های امامیه، است. اما  ویژه آموزه دهندهٔ پیوندی عمیق با سنت باطنز شیعی، بهمراتب توحید و ساحت وجود، آشکارا نشان

، در چارچویی خاص ازاین تفسیر از منظر روش 
ای از تفسیر که در آن، معنا نه از  قدش قرار دارد؛ گونه هرمنوتیک شناخن 

،  دست می ای از مفاهیم سلوکی، وجودی، و نوری به رهگذر تحلیل واژگان، بلکه از طریق ورود در شبکه  آید. این تفسیر

شر است برای رساندن مخاطب به گوید و تلا که گرفتار دستگاه منطق صوری گردد، با زبان وجود و حضور سخن میآن یی 

 .ساحت شهودِ وحدتِ محض

 چهدر این کتاب
ی
یکی از هسن  عرضه شده که در آن هر حرف و کلمه، دالی ز ، که ساختاری متافیر

 یک نوشتار عرفایز
ً
، نه صرفا

ز را می ز رو، این می  بایی  -عیار از »گفتمان توحیدی« در سنت شیعیای تمامتوان نمونهاست بر مراتنی از تجلیات حق. از همیر

اعی، بلکه بهدانست که در آن خدا نه به  ز  الفاظ و مقامات مثابه مفهومی انی 
ٔ
مثابه حقیقن  حاصرز و ظهور یافته، در آینه

 .انسایز به نظاره نشسته است

، با ویرایش و ترجمه   تفسیر
ٔ
، امید است این نسخه فزوده  و توضیحای  که در انتهی نویسنده این سطور به آن اای تطبیق 

ت باب، و فرصن  برای تأمل دوباره در پیوندهای میان سوره بتواند راهی بگشاید برای فهم ژرفای است  توحید از منظر حضز

 .الهیات، عرفان، و منطق قدش فراهم آورد

 ایمان مطلق آران  

 2025/  ۱۴۰۴بهار 

 

 

 

 

 



 

 تفسیر سوره توحید 
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دهم که معبودی جز پذیر نیست. پس گواهی میکند که شمارشای نازل می سپاس خدای را که امر را در کتاب به اندازه
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 .ناپذیرِ مهرورزفرموده است؛ همانا اوست شکست
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اکنون پاسخت را دادم درباره آنچه از تفسیر سوره  ات را خواندم و با لطف دعای نیکویت آگاه شدم، و هم و اما بعد، نامه

توحید درخواست کرده بودی. پس حق آنچه را که خداوند از ابرهای فضل خویش در توحیدش بر تو فرو فرستاده بشناس، 

 «.ست، نشناختندگونه که شایسته: »و خدا را آن–و سخن او حق است  –چرا که خداوند فرموده است 

 
ْ
ورُ ٱل

ُ
د
َ
يْهَا ت

ى
ل
َ
بَيَانَ، وَع

ْ
ولَ ٱل

ُ
ز
ُ
ي ن َ
 
 ف

ُ
ائَيَة

َ
غ
ْ
 ٱل
ُ
ة
ه
عَل
ْ
رْآنَ، وَٱل

ُ
ق
ْ
 رُوحُ ٱل

َ
ورَة ذَهَ ٱلسُّ

ٰ
 ه
َ
ن
ى
مْ أ

ى
ل
ْ
ٱع
َ
يْهَ ٱسْمُ  ف

ى
ل
َ
عَ ع

َ
لِّ مَا وَق

ُ
 ك
ْ
 مَن

ُ
يَة
ِّ
ل
ُ
ك
ْ
لُ ٱل

ى
عَل

ءٍ  ْ ي
َ  .ش 

ی که بر آن  گردند علل کلیهپس بدان که این سوره، روح قرآن است؛ و علت غایی در نزول بیان. و بر محور آن می  ز ی هر چیر

 .نامی نهاده شده است

لِّ 
ُ
 ك
ْ
 مَن

ُ
ع سَْْ

ى
هُورِ أ

ُّ
امَ ٱلظ

َ
ي
ى
يَاتَ أ

ِّ
جَل
َ
 ت
َ
رِيبٌ، وَإَن

َ
رِيبٌ ق

َ
جَلَ ق

َ ْ
 ٱلْ

َ
إَن
َ
، ف

َ
ك
ِّ
اءَ رَب

َ
 لَلَق

َ
عَد

َ
ٱسْت

َ
ءٍ ف ْ ي

َ  . ش 

ی شی    ع ز  .تر استپس برای لقای پروردگارت آماده باش، که اجل بسیار نزدیک است، و تجلیات ایام ظهور، از هر چیر

حْمَ 
َ
 ٱلت

َ
لَمَة

ى
 ك
َ
هَا إَلَ

ْ
 مَن

َ
سْبَيحِ، وَلَ

َ
 ٱلت

َ
لَمَة

ى
 ك
َ
وْحَيدَ إَلَ

َ
هَارِ ٱلت

ْ
 إَظ

ْ
 مَن

َ
رَاد
ى
َ مَا أ

ه
 ٱلِلّ

َ
  وَإَن

َ
هَا إَلَ

ْ
 مَن

َ
هْلَيلَ، وَلَ

َ
 ٱلت

َ
لَمَة

ى
 ك
َ
هَا إَلَ

ْ
 مَن

َ
يدَ، وَلَ

 ِ بَیر
ْ
ك
َ
 ٱلت

َ
لَمَة

ى
 .ك

ی جز »کلمه ز ی تحمید«؛ و از تحمید، جز ی تسبیح« نخواست؛ و از تسبیح، جز »کلمهو خداوند از اظهار توحید، چیر

«؛ ی تهلیل«؛ و از تهلیل، جز »کلمه»کلمه  ی تکبیر

مَوْجُو 
ْ
 ٱل
َ
حَدٍ مَن

َ
 لَْ
ُ
مْكَن

ُ
 ي
َ
، لَ

ُ
هَاه

َ
ت
ْ
مْرِ وَمُن

َ ْ
ي مَبَادَئِ ٱلْ َ

 
 ف

َ
ق
َ
حَق

َ
ٰ مَا ت

ى
لَ
َ
اتَ، ع

َ
 ٱلذ

َ
وْحَيد

َ
 ت
َ
ن
َ
ي  لَْ

ولَ: إَن ِّ
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
ى
دَرُ أ

ْ
ق
َ
 ي
َ
اتَ، وَلَ

َ
د

جْرِي إَ 
َ
 ي
َ
، وَلَ

ٌ
ف ذَبٌ صَِْ

ى
 مَحْضٌ وَك

ٌ
ك
ْ
 إَف
ُ
ه
ى
وْل
َ
 ق
َ
ن
َ
، لَْ

َ
لَك طَيعُ بَذٰ

َ
سْت
َ َ
بَتَهَ لْ

ْ
ي رُت َ

 
 ف

َ
 .لَ

کس  یک از موجودات ممکن نیست و هیچبرای هیچ ،گونه که در آغاز و انجام امر محقق شدهآن ،زیرا توحید ذات 

ای صرف است و از رتبهنمی ی خودش تجاوز  تواند بگوید: »من قادر به ادراک آنم«، چرا که این سخن، دروغ محض و افی 
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ى
 ك
َ
وْحَيد

َ
 ٱلت

َ
ن
ى
مْ أ

ى
ل
ْ
ٱع
َ
لَمَاتَ، ف

ى
ك
ْ
وْحَيدَ  ٱل

َ
 ٱلت

ى
لَ
َ
ةَ ع

ى
ل
َ
لَ
َ
 ٱلد

َ
ون

ُ
 د
ٌ
 جَهَة

ُ
ه
ى
يْسَ ل

ى
اهَرِهَ، وَل

ى
سَ ظ

ْ
ف
َ
 ن

رِيدَ 
ْ
ف
َ
نِ ٱلت

َ
ةَ ع

َ
اي
ى
حَك

ْ
 .وَٱل

ز   این است حکم خدا در مقام بیان، جایی که مردان اعراف )اصحاب مراتب واسط و عارفان بلندمرتبه( او را به نور یقیر

ز شناخته اند. پس زمایز که برق آن کلمات، درخشیدن آغاز کند، بدان که توحید، ظاهرش همان باطن آن است، و باطنش نیر

ِ ناب(
ی

 .همان ظاهر آن؛ و برای آن جهن  نیست جز دلالت بر توحید و حکایت از تفرید )یگانکی

 
ْ
ن
َ
 ع

َ
رَجْت

َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
، ف

َ
 بَك

َ
ك
ى
ا فَيهَا ل

ً
ن
ْ
أ
َ
رَىٰ ش

َ
 ت
ْ
إَن
َ
وْحَيدَ؛ ف

َ
لَمَةَ ٱلت

ى
لَ ك

ْ
 بَمَث

َ
ورَة ذَهَ ٱلسُّ

ٰ
رَىٰ ه

َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ى
 وَأ

ْ
ن
َ
 ع

َ
جَبْت

َ
وْحَيدَ، وَٱحْت

َ
مَ ٱلت

ْ
 حُك

رِيدَ 
ْ
ف
َ
ةَ ٱلت

َ
 .آي



؛ اما اگر در آن شأیز برای خودت به خودت دیدی، آنگاه از حکم توحید ی توحید میو تو این سوره را همچون کلمه بینز

ون رفته  .ایی تفرید محجوب گشتهای و از آیه بیر

ا
ه
لَفَ، ٱلظ

َ ْ
 ٱلْ

َ لَ مَعَانَيهَا مَعْت 
ُ
هَاءَ، وَك

ْ
 ٱل
ُ
ورَةَ حَرْف ذَهَ ٱلسُّ

ٰ
لَ حُرُوفَ ه

ُ
امَ، ك

َ
مَق
ْ
 ٱل
َ
لَك ي ذٰ َ

 
 ف

َ
مْسَةَ وَإَن

َ
خ
ْ
امَاتَ ٱل

َ
مَق
ْ
ي ٱل َ

 
 .هَرِ ف

های اش، »معنای الف« است که در مقامی معایز ی حروف این سوره، »حرف هاء« است؛ و همهو در آن مقام، همه

 .گانه ظهور یافته استپنج

 
َ
ن
َ
، لَْ

ُ
رَاك

ْ
د َ
ْ
 ٱلْ

ُ
صَوَرْه

َ
ت
َ
مْ ي

ى
اهَرِ، وَل

ه
ِ حُسْنِ ٱلظ

ْ
یر
َ
ٰ غ

ى
لَ
َ
مٌ ع

ْ
 حُك

َ
لَك  ذٰ

َ
ن
ى
 أ
َ
رْ بَبَالَك

ُ
ط
ْ
خ
َ
 ي
َ
 لَ
ْ
كَن

ٰ
  وَل

َ
لَك ٰ

َ
ذ
ى
هَاءَ، وَك

ْ
ُ ٱل ْ یر

َ
وَاوِ غ

ْ
 ٱل
َ
 حَرْف

حُرُوفَ 
ْ
ي ٱل َ

 
وَاف

َ
ي ب َ
 
مُ ف

ْ
حُك

ْ
 .ٱل

ی جز زیبایی ظاهر جاری شده باشد، زیرا عقل آن را درک نمی
ز کند؛ چرا که ولی در ذهنت خطور نکند که این حکم، بر چیر

ز در مورد باق  حروف جاری است ز حکم نیر  .حرف واو غیر از هاء است، و همیر

بَاطَنِ، بَ 
ْ
مَ ٱل

ْ
لَ حُك

ْ
اهَرِ مَث

ه
ي ٱلظ َ

 
ىٰ ف َ َ ی 

ى
مُحْمَاةَ، ل

ْ
ةَ ٱل

َ
حَدَيد

ْ
َ ٱل يرْ 

َ
 ع

َ
ك
ُ
يْن
َ
 ع
ُ
ون

ُ
ك
َ
وْ ت
ى
، ل

َ
مْرُك

ُ
، وَع

َ
بَةَ  لَ

ْ
ط
ُ
ي خ َ

 
ٌّ ف لََي

َ
الَ ع

َ
لَ مَا ق

ْ
مَث

 ِ
عَيرْ 

ْ
يَ ٱل

ْ
وْسَ رَأ

َ
فَرْد

ْ
َ وَٱل

ه
 ٱلِلّ

ُ
ت
ْ
ي
ى
جَيَةَ: "رَأ

َ
ن
ْ
ط
َ
 ."ٱلت

ز همان حکم باطن را خواهی دید، آن گونه که علی)ع(  نه، به جان تو! اگر چشمانت همچون آهن گداخته شود، در ظاهر نیر

 .«ی طنطجیّه فرمود: »خدا را و بهشت را به چشم دیدمدر خطبه 

اءَ 
َ
هَد

ُّ
 ٱلش

ُ
د الَ سَيِّ

َ
  –وَق

ُ
اه
َ
قَ فَد

ْ
ل
َ
خ
ْ
مْرِ وَٱل

َ ْ
وتَ ٱلْ

ُ
ك
ى
ي مَل َ

 
 ف

ْ
هَرُ –رُوحَي وَمَن

ْ
مُظ

ْ
وَ ٱل

ُ
 ه
َ
ون

ُ
ك
َ
ٰ ي
َ  حَت 

َ
ك
ى
يْسَ ل

ى
هُورِ مَا ل

ُّ
 ٱلظ

َ
 مَن

َ
ك ِ

ْ
یر
َ
لَغ
ى
: "أ

 
َ
ك
ى
 ."ل

که در ملکوت امر و خلق است( فرمود: »آیا جز تو  فدایش باد جان من و هر آن  –و سید الشهداء )حسير  بن علَ 

؟  « ظهوری دارد که از تو نیست، تا آنکه تو مظهر آن باش 

 
ُ
ه
ُ
 صَوْت

َ
 إَلَ

ٌ
سْمَعُ صَوْت

ُ
 ي
َ
، وَلَ

ُ
ورُه

ُ
 ن
َ
ورٌ إَلَ

ُ
رَىٰ ن

ُ
 ي
َ
مَامُ: "وَلَ َ

ْ
الَ ٱلْ

َ
 ."وَق

شود، و هیچ صداني جز صدای او شنیده  السلام یا باقر( فرمود: »هیچ نوری جز نور او دیده نم و امام )صادق علیه 

 .« گرددنم 

 من نورِ صبحِ  
َ
قناك  ما أسْ 

َ
ه. فإذا عرفت ُ ءٌ غیر ي

 ولا ش 
ٌ
هما ربط

َ
 ذلك حُكمُ الظاهرِ الذي هوَ نفسُ الباطنِ، وليسَ بين

َ
وإن

 للتوحيدَ 
َ
ي سِّْ كينونيَتك، فاعلم أن

 
 ف

َ
 بك

َ
ية لك

ِّ
 المتجل

َ
تَك

َ
 وهيكلَ أحدي

َ
 وسِّْ فؤادك

َ
الْزلَ الْوَلَ علَ مطلعِ حقيقتَك

 
 
 عليهظهوراتٍ سبعة

َ
ي الحقيقةَ إلَ

 
ي لا تدلُّ ف

 .، الت 

ز جز آن وجود ندارد. پس  و همانا این، حکمِ ظاهر است که همان نفسِ باطن است، و میان آن دو پیوندی نیست و هیچ چیر

ِ ازل بر طلوع آنگاه که دانسن  آنچه را که از نورِ سپیده 
ز ات، که برایت به گاهِ حقیقتت و رازِ دلِ تو و پیکرِ یکتایی دمِ نخستیر

گر شده، افاضه کردیم، بدان که برای توحید، هفت ظهور است که در حقیقت جز  ات جلوه ی خودت در رازِ هسن  واسطه 

 .بر او )خداوند( دلالت ندارند

قطة، مقامُ محمَد؛ 
ُّ
 الن

ُ
 فالْولَ: رتبة

: مرتبه  ز  ی نقطه، مقامِ محمد؛نخستیر

؛   ثم: ألفُ الغيبيَة، مقامُ علَي



، مقامِ علی   سپس الفِ غینی

نية، مقامُ الحسن؛  ثم: ألفُ الليِّ

 سپس الفِ نرم، مقامِ حسن؛ 

؛ ُ المعطوفة، مقامُ الحسير   ثم: ألفٌ غیر

؛ ز ِ معطوف، مقامِ حسیر  سپس الفِ غیر

 ثم: ألفُ المعطوفة، مقامُ الحجَة؛ 

 سپس الفِ معطوف، مقامِ حجت )امام زمان(؛ 

 ثم: مقامُ الحروف، الْئمَة؛ 

 سپس مقامِ حروف، مقامِ امامان؛

 .ثم: مقامُ الكلمة، مقامُ فاطمة

 .سپس مقامِ کلمه، مقامِ فاطمه

  
ٌ
ي يحصلُ من الكلمةَ مقامات

ات، والصفات، والْفعال، والعبادة؛ الت 
َ
[: الذ ي

ِّ
ي مقامَ ]التجلَ

 
 ف

ٌ
ولهذه السبعةَ ظهورات

هود
ُّ
ي بها تقومُ كلُّ الوجودَ من الغيبَ والش

 حروفَ الكونيَةَ، الت 
ُ
ة
َ
، عد

َ
ون  وعش 

ٌ
 ثمانية

ٌ
 .معدودة

و برای این هفت مرتبه، ظهورای  است در مقام تجلی: ذات، صفات، افعال و عبادت؛ که از »کلمه«، مقاماتِ  

چه در غیب و   –ی هسن  آید، که برابر است با تعدادِ حروفِ آفرینش، که همهای پدید میگانهوهشتی بیستشدهشمارش

 .ها استوار استبدان  –چه در شهود 

 المتعال
ُ
ه هو العزيز

َ
رَ اُلله لهم، إن

َ
 .وليس لْحدٍ نصيبٌ فيها بمثل ما قد

تردید اوست عزیزِ ای که خداوند برای ایشان مقدر فرموده است؛ یی ها ندارد، مگر به همان اندازهای از آنکس بهرهو هیچ

 .بلندمرتبه

ي  
 
ءٍ بالنسبةَ إلَ ظهورِ مقامَ الكلمةَ ف ي

َ 
 كظلِّ ف

ٌ
 سائرِ الموجوداتَ شبح

َ
 توحيد

َ
 هذه الْحكامَ السبعة، فأيقَن أن

َ
فإذا عرفت

ولَي الْلباب 
ُ
 أ
ُ
 قال أحد

ُ
 الله، حيث

َ
 إلَ

ٌ
حصيها أحد

ُ
ي لا ي

 لها بها، الت 
َ
 مراتبَ ما لا نهاية

ُ
 له

َ
ه. وإن بَح، لا غیر

َ
]عليهم مقامَ الش

 إلَ الله بعدد أنفاس الخلائقالس
ُ
رُق

ُّ
 ."لام[: "الط

ز کن که توحیدِ دیگر موجودات، سایهپس چون این احکامِ هفت ، یقیر ءِ )بازتاب ای است چون سایهگانه را شناخن 
ی قزَ

بَح؛ نه بیشی  
َ
 .نور( در برابر ظهورِ مقامِ »کلمه« در مقامِ ش

که یکی از صاحبان خرد تواند شمارش کند؛ چنانکس جز خدا آن را نمینهایت، که هیچو برای آن مراتنی است یی 

 « .های خلایق استها به سوی خدا به تعداد نفس السلام[ گفته است: »راه]علیهم 

 ،
ٌ
ة
َ
 مَعْدود

ٌ
حْوِيــها مَقامات

َ
 ي
ْ
كَن

ٰ
 وَل

دشده( در بر میاما آن را )یعنز ظهورات توحید را( مقامای  معدود )شمرده   .گیر

ةَ، 
َ
ط
ْ
ق
ُّ
ي مَقامَ الن

 
لَمَةَ ف

ى
ك
ْ
هُورِ ال

ُ
ي مَقامَ ظ

 
 ف

َ
ون

ُ
هُمْ واقَف

َ
، وَإَن َ ير 

وَصَيِّ
ْ
َ وَال ير 

بَيِّ
َ
 الن

ُ
بَة
ْ
ها رُت

ْ
مَن
َ
 ف

ان و اوصیاء که ایشان در مقام ظهور کلمه در مقام نقطه ایستاده مرتبه  :از جمله  اند، ی پیامیی

لَمَةَ، 
ى
ك
ْ
نِ ال

َ
عْشَعَةَ ع

َ
ش
َ
مُت
ْ
يْبَيَةَ ال

َ
غ
ْ
لَفَ ال

ى
ي مَقامَ أ

 
 ف

َ
ون

ُ
هُمْ واقَف

َ
سِ، وَإَن

ْ
 الَْن

َ
 مَن

َ
ون

ُ
مَن
ْ
مُؤ

ْ
مَ ال

ُ
 ث



 اند،ها که در مقام الف غیبیه که از کلمه تشعشع یافته، ایستادهسپس مؤمنان از انسان

ينَيَةَ،
ِّ
لَفَ الل

ى
وْحَيدَ أ

َ
ي مَقامَ ت

 
 ف

َ
ون

ُ
هُمْ واقَف

َ
، وَإَن

ُ
ة
ى
مَلائَك

ْ
مَ ال

ُ
 ث

 اند،سپس فرشتگان که در مقام توحید الف لینیه ایستاده 

ةَ،
َ
وف

ُ
مَعْط

ْ
ِ ال

ْ
یر
َ
لَفٍ غ

ى
ي مَقامَ أ

 
 ف

َ
ون

ُ
هُمْ واقَف

َ
، وَإَن

ِّ
جَن

ْ
 ال
َ
 مَن

َ
ون

ُ
مَن
ْ
مُؤ

ْ
مَ ال

ُ
 ث

 اند، سپس مؤمنان از جنّ که در مقام الف غیر معطوفه ایستاده 

ةَ، 
َ
وف

ُ
مَعْط

ْ
لَفَ ال

ى
ي مَقامَ أ

 
 ف

َ
ون

ُ
هُمْ واقَف

َ
إَن
َ
ةَ، ف

َ
مَن
ْ
مُؤ

ْ
بَةَ ال يِّ

َ
حَيَواناتَ الط

ْ
مَ ال

ُ
 ث

 اند، سپس حیوانات مؤمن و پاک که در مقام الف معطوفه ایستاده 

حُرُوفَ،
ْ
لَ مَقامَ ال

َ
 ع
ٌ
ة
َ
ها واقَف

َ
إَن
َ
، ف

ُ
باتات

َ
مَ الن

ُ
 ث

 اند، سپس نباتات که در مقام حروف ایستاده 

لَمَةَ 
ى
ك
ْ
 مَقامَ ال

ْ
ن
َ
 ع
ٌ
ها حاكَيَة

َ
إَن
َ
، ف

ُ
جَمادات

ْ
مَ ال

ُ
 .ث

 .اندگر مقام کلمهو سپس جمادات که حکایت

،
ُ
عَرْضَيَة

ْ
 ال
ُ
ة
ى
سَل

ْ
ل جْري السِّ

َ
لَها ت

ْ
ه
ى
َ أ يرْ 

َ
مَراتَبَ، ب

ْ
 هذَهَ ال

ْ
بَةٍ مَن

َ
لِّ مَرْت

ُ
 وَلَك

ه  ی عرضز جاری است، و برای هر یک از این مراتب، در میان اهل آن، زنجیر

ةَ مَعَ الرُّ 
َ
رِي
َ
ث
َ
بَةَ الْ

ْ
َ رُت يرْ 

َ
طَ ب

ْ
مُ الرَب

َ
د
َ
اتَيَةَ، وَع

َ
عَةَ الذ

ْ
ل
َ
سْبَةَ إَلَ ط

ِّ
بَحَيَةَ بَالن

َ
 الش

ُّ
هاوَحَق

َ
وْق
َ
ي ف

ت 
ه
بَةَ ال

ْ
 .ت

بَحیّت )سایه 
َ
ز مرتبه و حق ش ( در برابر طَلعتِ ذاتیّه )نمود ذات(، و نبود پیوند بیر

ی
ی بالاتر از آن، برقرار ی اثریه و مرتبه گونکی

 .است

ي ال
 
لَ ف

ُ
خ
ْ
د
َ
وْمٌ، وَي

َ
وْحَيدَ ق

َ
نِ الت

َ
رُجَ ع

ْ
يَخ

ى
مَسائَلَ، ل

ْ
 صُورَةَ هذَهَ ال

ْ
ن
َ
 ع
َ
قَناع

ْ
شَفَ ال

ْ
ك
ى
 أ
ْ
ن
ى
 أ
ُ
ت
ْ
رَد
ى
وْ أ
ى
 وَل

َ
رُون

َ
وْمٌ آخ

َ
وْحَيدَ ق

َ
 .ت

ون می خواستم پرده از چهرهو اگر می  آمدند،رفتند و گروهی دیگر به توحید درمی ی این مسائل بردارم، گروهی از توحید بیر

يْهَما السَلامُ( قالَ 
ى
ل
َ
ِ )ع

حُسَيرْ 
ْ
 ال
َ
ن
ْ
َ ب لََي

َ
 ع
َ
ن
َ
يَوْمَ، لَْ

ْ
 ال
َ
لَك ي ذٰ

 
 ف

َ
لَك  اُلله بَذٰ

َ
راد
ى
 ما أ

ْ
كَن

ٰ
 :وَل

ز )علیهما السلام( فرمود ز نخواست، زیرا علی بن حسیر  :اما خداوند در آن روز چنیر

« 
ُ
مَي جَواهَرَه

ْ
 عَل

ْ
مُ مَن

ُ
ت
ْ
ك
َ َ
ي لْ

 إَن ِّ

 کنممن گوهرهای دانشم را پنهان می

ا 
َ
تَتَن

ْ
يَف
َ
مَ ذو جَهْلٍ ف

ْ
عَل
ْ
رى ال

َ
ْ لا ي ي

ى
 ك

ز نشودتا نادان، دانش را نبیند و فتنه  .انگیر

حَسَنِ 
ْ
بو ال

ى
ذا أ

ٰ
ي ه

 
مَ ف

َ
د
َ
ق
َ
 ت
ْ
د
َ
حَسَنا وَق

ْ
 ال
ُ
ه
ى
بْل
َ
وْصى ق

ى
ِ أ
حُسَيرْ 

ْ
 إَلَ ال

ز وصیت کردپیش از من، ابو   .الحسن )امام حسن( به حسیر

بوحُ بَهَ 
ُ
وْ أ
ى
مٍ ل

ْ
رِ عَل

َ
 وَرُبَ جَوْه

 و چه بسیار گوهر دانشر که اگر آن را آشکار کنم، 

نا
َ
وَث
ْ
 ال
ُ
عْبُد

َ
 ي
ْ
 مَمَن

َ
ت
ْ
ن
ى
: أ قَيلَ لَي

ى
 ل

 « !پرستایز مردم خواهند گفت: »تو از بت 



مي 
َ
 د
َ
حَلَ رِجالٌ مُسْلَمُون

َ
سْت

َ
 وَلَ

 و مردایز مسلمان خونم را حلال خواهند شمرد، 

 حَسَنا
ُ
ه
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ما ي

َ
بَح
ْ
ق
ى
 أ
َ
رَوْن

َ
 « ي

 .پندارندترین کارهای خود را نیکو میدر حالی که زشت

 
ُ
ه
ى
ل
َ
ت
َ
ق
ى
 ل
َ
مان

ْ
بَ سَل

ْ
ل
َ
ي ق
 
رٍّ ما ف

َ
و ذ

ُ
ب
ى
لَمَ أ

َ
وْ ع

ى
 ، «وَقالَ رَسُولُ اَلله: »ل

شتگذرد، او را میدانست که در دل سلمان چه می اگر ابوذر می »  :پیامیی خدا )ص( فرمودند
ُ
 « ک

مَ بَهَ،
ْ
عَل
ْ
رْضُ ال

َ
لِّ ف

ُ
ك
ْ
 ال

ى
لَ
َ
 ع
ْ
كَن

ٰ
لائَلَ الَْمْكانَ،  وَل

َ
لَ د

ْ
ع
ى
 بَأ
ٌ
ة
َ
بَيانَ، وَناطَق

ْ
 بَال

ٌ
ة
ه
ي دال

ت 
ه
 إَشاراتَنا ال

ْ
قَناعِ   مَن

ْ
فَ ال

ْ
ش
ى
حَدٍ حَلُّ ك

َ
يْسَ لَْ

ى
وَل

ياكَلَ الَْيمانَ 
َ
 ه
ْ
ن
َ
 .ع

ترین دلایل ممکنه دلالت دارند،  گویند و با عالیهایی که با روشنز سخن میاما بر همه واجب است که آنچه را ما به اشارت 

 .های ایمان برداردی هیکلکس را روا نیست که پرده از چهرهو هیچ .بدان اشاره کردیم، بیاموزند

و 
ُ
َ »ه ةَ، وَهَي

َ
ط
ْ
ق
ُّ
ةَ مَقامَ الن

َ
هُوِي

ْ
 ال
َ
لَمَة

ى
ورَةَ ك ي هذَهَ السُّ

 
 ف

َ
 ، «وَإَن

 .ی هویت، مقام نقطه است، و آن »هو« استو در این سوره، کلمه

 ،
ُ
ه
َ
لَ اَلله سُبْحان

َ
ةَ ع

ه
ال
َ
يْبَيَةَ الد

َ
غ
ْ
لَفَ ال

ى
هُورِ أ

ُ
ةَ مَقامَ ظ

ى
جَلال

ْ
مَ اسْمَ ال

ُ
 ث

 .سپس اسم جلاله )الله(، مقام ظهور الف غیبیه است که دال بر خداوند سبحان است

 ،
ُ
ه
َ
لَ اَلله سُبْحان

َ
ةَ ع

ه
ال
َ
ينَيَةَ الد

ِّ
لَفَ الل

ى
ةَ مَقامَ أ

َ
حَدَي

َ
مَ اسْمَ الْ

ُ
 ث

 .سپس اسم احدیت، مقام الف لینیه است که دال بر خداوند سبحان است

انَيَةَ،
َ
هُورِ الصَمَد

ُ
بْلَ ظ

َ
ةَ ق

ى
جَلال

ْ
ةَ مَقامَ اسْمَ ال

َ
وف

ُ
مَعْط

ْ
ِ ال

ْ
یر
َ
لَفَ غ

ى
مَ أ

ُ
 ث

 .سپس الف غیر معطوفه، مقام اسم جلاله پیش از ظهور صمدانیت است

 ،
ُ
ه
َ
لَ اَلله سُبْحان

َ
ةَ ع

ه
ال
َ
انَيَةَ الد

َ
 مَقامَ اسْمَ الصَمَد

 
ة
َ
وف

ُ
ا مَعْط

ً
لَف
ى
مَ أ

ُ
 ث

 . سپس الف معطوفه، مقام اسم صمدانیت است که دال بر خداوند سبحان است

يــهَـيَةَ،   
ی ْ
َ
سْماءَ[ الت

َ
حُرُوفَ، مَقامَ ]الْ

ْ
مَ مَقامَ ال

ُ
 ث

ی  هیه است ز  .سپس مقام حروف، مقام اسماء تیز

 
ٌ
حَد

ى
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
ى
يْسَ »ل

ى
 ل
ُ
ه
َ
ن
ى
انَيَةَ بَأ

َ
رْد
َ
ف
ْ
باتَ ال

ْ
لَمَةَ، مَقامَ إَث

ى
ك
ْ
مَ مَقامَ ال

ُ
 .«ث

« )سوره اخلاص: گونه که میو سپس مقام کلمه، مقام اثبات فردانیت است، بدان
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 .(4فرماید: »وَل

 
ا
حَدٍ إَلَ

ى
مَلَ أ

َ
بَلُ اُلله ع

ْ
ق
َ
ي لا ي

ت 
ه
حُسْت  ال

ْ
سْماءُ اَلله ال

ى
 أ
ُ
حْن

َ
يْهَ السَلامُ(: »ن

ى
ل
َ
 قالَ الَْمامُ )ع

َ
لَك ا  وَلَذٰ

َ
 اُلله، وَبَن

َ
بَد
ُ
ا ع
َ
تَنا، بَن

َ
بَمَعْرِف

 اُلله«، إلخ
َ
رِف

ُ
 .ع

  پذیرد؛ما اسماء حسنای خداوندیم که خداوند هیچ عملی را جز با شناخت ما نمی » :السلام( فرمودرو امام )علیهو از این 

 .ی ما خدا شناخته شده است«، و الی آخرواسطهی ما خداوند پرستیده شده، و به واسطه به

ورَةَ  ِ هذَهَ السُّ سیر
ْ
ف
َ
ي ت
 
يْهَ السَلامُ( ف

ى
ل
َ
ُ )ع حُسَيرْ 

ْ
 :وَقالَ ال

ز )علیه   :السلام( در تفسیر این سوره فرمودو امام حسیر

 
ُ
 اُلله الصَمَد

ٌ
حَد

ى
 »أ

وَ اُلله« وَمَعْت َ
ُ
 »ه

 مَعْت َ
َ
ن
ى
 .«بَأ



 اُلله الصمد« را بیان می
ٌ
 .کندکه معنای »هو الله« و معنای »احد

قالَ 
َ
 »الصَمَدَ«، ف

ْ
ن
َ
فَيَةَ ع

َ
حَن

ْ
 ال
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
 :سُئَلَ مُحَمَد

 :ی »صمد« پرسیده شد، گفتاز محمد بن حنفیه درباره 

ٌّ )ع( لََي
َ
، وَلا تَمْثالَ، :قالَ ع

َ
، وَلا صُورَة

َ
بَه

َ
لَ، وَلا ش

ْ
وِيلُ »الصَمَدَ«: لا اسْمَ، وَلا جَسْمَ، وَلا مَث

ْ
أ
َ
، وَلا   ت

َ
ود

ُ
، وَلا حُد

َ
وَلا حَد

لا،
َ
نا، وَلا مَلا، وَلا خ

ُ
يْفَ، وَلا ه

ى
، وَلا ك

َ
ن
ْ
ي
ى
، وَلا أ

َ
،    مَوْضَعَ، وَلا مَكان َ ي َ

مان 
ْ
ل
ُ
، وَلا ظ

َ
ة
ى
، وَلا حَرَك

َ
ون

ُ
، وَلا سُك

َ
عود

ُ
وَلا قَيامَ، وَلا ق

، َ ي َ
سان 

ْ
ف
َ
، وَلا ن َ ي َ

، وَلا رُوحان  َ ي َ
وران 

ُ
 مَوْضَعٌ، وَلا ن

ُ
سَعُه

َ
 مَوْضَعٌ، وَلا ي

ُ
ه
ْ
 مَن

ى
لَ

ْ
خ
ُ
لَ   وَلا ي

َ
بٍ، وَلا ع

ْ
ل
َ
رِ ق

َ
ط
َ
لَ خ

َ
وْنٍ، وَلا ع

ى
لَ ل

َ
وَلا ع

مِّ رائَحَةٍ،
َ
ياءَ  ش

ْ
ش
َ
 هذَهَ الْ

ْ
ٌّ مَن ي َ

ف 
ْ
 .مَن

 نه اسم دارد، نه جسم، نه مثل، نه شباهت، نه صورت، نه تمثال، :تأویل »صمد« این است که :السلام( فرمودعلی )علیه

 دارد، نه حدود، نه موضع، نه مکان، نه »کجا«، نه »چگونه«، نه »اینجا«، نه »پُر«، نه »خالی 
ّ
 ،«نه حد

؛ ، نه نفسایز ، نه روحایز ، نه نورایز ، نه سکون، نه حرکت، نه ظلمایز ز نه جایی از او خالی است، و نه  نه ایستادن، نه نشسی 

ی این  از همه شود؛کند، نه بویی از او شنیده می نه رنگ دارد، نه به خاطری خطور می  تواند او را در خود جای دهد،جایی می 

ه و نقز شده است ز  .امور میز

ارَاتَ، 
َ
 الَْش

َ  مَعْت 
ُ
ه
ُ
عَادَل

ُ
ذَي لا ي

ه
وَاقَعِ ال

ْ
 ال

َ  مَعْت 
َ
لَك  ذٰ

َ
 وَإَن

 شود، آن معنایی که هیچ معنای اشاری با آن برابر نمی و این، معنای واقع است،

تَ،
َ
لَ
َ
لَ
َ
ي الد

 
مًا ف

ْ
سَاوِيهَ حُك

ُ
 وَلا ي

 سنگ نیست، ها با آن هم و هیچ حکمی در دلالت

ةَ،
َ
مَعْرِف

ْ
رَارَ ال

َ
 ق
َ
غ
ى
ل
َ
ةَ، وَب

َ
ف  مَوَاقَعَ الصِّ

َ
رَف

َ
 ع
ْ
 مَن

َ
 إَلَ

ٌ
حَد

ى
مَهَ أ

ْ
 بَعَل

ُ
حَيط

ُ
 وَلا ي

 .که مواقع صفات را بشناسد و به قرار معرفت برسدکس به علم آن احاطه ندارد، مگر آنو هیچ

بَيَانَ 
ْ
ِ ال
بْيَير 

َ
عَيَانَ، لَت

ْ
مُ بَال

ْ
حُك

ْ
 ال
ُ
د
َ
اه

َ
ش
ُ
 ي
َ
الَك

َ
ن
ُ
 ه
َ
إَن
َ
 .ف

ز روشنِ بیانی عیایز مشاهده می آنگاه است که حکم با مشاهده   .شود، برای تبییر

 
ُ
ة
ى
بَسْمَل

ْ
: ال

َ
لَك  ذٰ

َ
 :وَإَن

 :های گوناگونشالله است، در صورت و آن، بسم 

ا »  بَالَله وَلَيًّ
ف َ
ى
 ، «وَك

ا» ً صَیر
َ
 بَالَله ن

ف َ
ى
 ، «وَك

 بَالَله حَسَيبًا»
ف َ
ى
 ، «وَك

لَيمًا»
َ
 بَالَله ع

ف َ
ى
 ، «وَك

« 
 
 بَالَله وَكَيل

ف َ
ى
 ، «وَك

ا»
ً
هَيد

َ
 بَالَله ش

ف َ
ى
 ،«وَك

ا» ً صَیر
َ
ا وَن

ً
ادَي

َ
 ه

َ
ك
ِّ
 بَرَب

ف َ
ى
 ، «وَك

ا» ً صَیر
َ
ا ب ً بَیر

َ
وبَ عَبَادَهَ خ

ُ
ن
ُ
 بَذ

َ
ك
ِّ
 بَرَب

ف َ
ى
 ، «وَك

ا»
ً
زِيز

َ
ا ع
ًّ
وِي
َ
 اُلله ق

َ
ان
ى
الَ، وَك

َ
قَت
ْ
َ ال مَنَير 

ْ
مُؤ

ْ
 اُلله ال

ف َ
ى
 .« وَك

، ِ
حُسَيرْ 

ْ
ِ ال

یْْ
َ
ِ ق
 طَير 

ى
لَ
َ
يْلَ ع

ه
ي آخَرِ الل َ

 
 ف

ْ
اسْجُد

َ
، ف وٌّ

ُ
د
َ
 ع

َ
ك
ى
 ل
َ
ان
ى
 ك
ْ
 وَإَن



ز )ع( سجده کن،  و اگر دشمنز داری، در انتهای شب بر گلِ قیی حسیر

 مَرَةٍ 
َ
ة
َ
 مَائ

َ
ي سُجُودَك َ

 
لْ ف

ُ
 :وَق

 :ات صد بار بگوو در سجده 

، الَمَير َ
ه
 الظ

َ
ا مُبَيد

َ
، وَي

َ
جَبَارِين

ْ
 ال
َ
ا مُبَيد

َ
 ي

 ،
ُ
ه
ْ
ي مَن

 لََي حَف ِّ
ْ
ذ
ُ
خ
َ
، ف ي َ

ان 
َ
ا آذ

ً
ن
َ
ل
ُ
 ف
َ
 إَن

 ، «فلان )نام دشمن را ذکر کن( مرا آزار داد، پس حقم را از او بستان

ا  َ وَلَيًّ مَنَير 
ْ
مُؤ

ْ
 بَهَ لَل

ف َ
ى
، وَك ِ

حَير 
ْ
ي ال َ

 
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
قَمُ ع

َ
ت
ْ
ن
َ
 اَلله ي

َ
إَن
َ
 .ف

د،درنگ خداوند از او انتقام می که یی  ّ کاقز است گیر  .و همو برای مؤمنان، ولنر

،
حُرُوفَ مَعْت  

ْ
 هذَهَ ال

ْ
لِّ حَرْفٍ مَن

ُ
 وَلَك

 .و هر یک از این حروف، معنایی دارد

ةَ 
َ
حَقَيق

ْ
رْفَ ال

َ
يْهَ بَط

ى
ُ إَل شَیر

ُ
ا أ
َ
ا ذ
َ
ن
ى
ا أ
َ
 .ه

 .کنم ای از حقیقت به آن اشاره می اینک من با گوشه

مُ، 
ى
ظ
ْ
ع
َ
وَ« ]الاسمُ[ الْ

ُ
 فـ»ه

 هو«، اسم اعظم است، »

 اُلله،
ُ
ه
َ
جَاب

ى
 أ
َ
لَصًا لَوَجْهَهَ إَلَ

ْ
 مُخ

ٌ
حَد

ى
 اَلله بَهَ أ

ُ
ع
ْ
د
َ
مْ ي

ى
ذَي ل

ه
مُ، ال

َ
مْن
َ
مُن
ْ
 ال
ُ
 وَالرَمْز

ز   که اجابت شده،کس خدا را با آن از ش اخلاص نخوانده، مگر آنکه هیچ  شده و رازناک،رمزی تزئیر

مٍ، 
ِّ
وَه

َ
لِّ مُت

ُ
 حَسُّ ك

ُ
ه
ْ
ن
َ
 مَحْجُوبٌ ع

ْ
كَن

ٰ
 وَل

 .اما حس هر موهومی از درکش محجوب است

، ٍ
ُ مُسْی َ ْ یر

َ
ٌ غ َ

ی 
َ
 مُسْت

 پنهان است ولی نه در سی  حش، 

اءٍ مَعًا،
َ
جْز

ى
عَةَ أ

َ
رْب
ى
 أ
ى

لَ
َ
، ع

 
امَة

َ
 ت
 
لَمَة

ى
 ك
ُ
ه
ى
جَعَل

َ
 ف

 زمان، ای تام قرار داد، با چهار جزء هم او را کلمه

رِ 
َ
بْلَ الْخ

َ
 ق
ٌ
هَا وَاحَد

ْ
يْسَ مَن

ى
 .ل

 .یک بر دیگری مقدم نیستکه هیچ

يْهَا،
ى
قَ إَل

ْ
ل
َ
خ
ْ
ةَ ال

َ
اق
َ
، اسْمًا لَف

 
ة
َ
ث
َ
ل
َ
هَا ث

ْ
هَرَ مَن

ْ
ظ
ى
أ
َ
 ف

 سبب نیاز خلق آشکار ساخت، از این چهار، سه را به

 
ُ
ون

ُ
ز
ْ
مَخ

ْ
 ال
ُ
ون

ُ
ن
ْ
مَك
ْ
وَ الَاسْمُ ال

ُ
هَا، وَه

ْ
ا مَن

ً
 .وَحَجَبَ وَاحَد

 .و یکی را پوشیده داشت، و آن اسم مکنون و مخزون است

 
ْ
هَرَت

ى
ي ظ َ

ت 
ه
سْمَاءُ ال

َ
هٰذَهَ الْ

َ
 :ف



 :اندهایی که آشکار شده این اسم 

 ،
ى
عَالَ

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
وَ اُلله ت

ُ
اهَرُ ه

ه
الظ

َ
 ف

 ظاهرشان »الله تبارک و تعالی« است، 

انٍ،
ى
رْك
ى
 أ
ُ
عَة
َ
رْب
ى
سْمَاءَ أ

َ
 هذَهَ الْ

ْ
لِّ اسْمٍ مَن

ُ
: لَك

ُ
ه
َ
 وَسَُّْ سُبْحَان

 ها، چهار رکن آفرید، و شّ سبحان، این است که برای هر یک از این اسم 

ا، 
ً
ن
ْ
َ رُك

َ ش 
َ
ا ع
َ
ن
ْ
 اث
َ
لَك ذٰ

َ
 ف

 .شود دوازده رکن که در مجموع می 

يْهَا،
ى
ا إَل
ً
سُوب

ْ
 مَن

 
َ اسْمًا فَعْل ثَير 

َ
ل
َ
هَا ث

ْ
نٍ مَن

ْ
لِّ رُك

ُ
 لَك

َ
ق
ى
ل
َ
مَ خ

ُ
 ث

 .اندسپس برای هر رکن، ش اسم فعلی آفرید که به آن منسوب 

مُ(
َ
يْهَ السَل

ى
ل
َ
الَ )ع

َ
 ق
ْ
ن
ى
 أ
ى
 :إَلَ

 :تا آنجا که فرمود

« 
حُسْت َ

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
 الْ

ُ
ه
ى
ل
َ
وا ف

ُ
ع
ْ
د
َ
ا مَا ت

ًّ
ي
ى
، أ
َ
وا الرَحْمٰن

ُ
ع
ْ
وِ اد

ى
وا اَلله أ

ُ
ع
ْ
لَ اد

ُ
 .«ق

 .«های نیکوبگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هرکدام را که بخوانید، برای اوست اسم »

ةَ،
ى
ل
َ
جَل

ْ
 ]اسمُ[ ال

َ
لَك  ذٰ

َ
عْد

َ
مَ ب

ُ
 ث

: الله[ قرار دارد،  سپس پس از آن، اسم جلاله ]یعنز

 وَجَلَ، 
َ
ق
َ
لِّ مَا د

ُ
 ك

ى
لَ
َ
ةَ ع

َ
مُهَيْمَن

ْ
ةَ ال

َ
هُوِي

ْ
وَ اسْمُ ال

ُ
 وَه

 .باشدچه خرد و کلان است، مسلط و مهیمن میی آنو آن، اسم هویت است که بر همه

 ، ِ بَیر
ى
ك
ْ
دَ[ ال

َ
عَد

ْ
 ]بَال

َ
ون

ُّ
 وَسَت

ٌ
ة
َ
 سَت

ُ
ه
َ
ت
َ
 عَد

َ
 وَإَن

 ؛ (شش است )برحسب عدد کبیر و عددی که برای آن در نظر گرفته شده، شصت

ا، 
ً
د
َ
د
َ
َ ع

َ ش 
َ
ا ع
َ
ن
ْ
وْسَطَ: اث

َ ْ
 وَبَالْ

 و در نظام عدد اوسط، دوازده عدد دارد؛

ادٍ 
َ
د
ْ
ع
ى
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
: ث ِ  .وَبَالصَغَیر

، سه عدد  .و در نظام عدد صغیر

حَد
ى
 اسْمُ اَلله: »أ

َ
لَك  ذٰ

َ
عْد

َ
مَ ب

ُ
 ،«ث

 است، «سپس پس از آن، اسم الله: »أحد

ائَهَ، 
َ
ع
ُ
ي د َ

 
ٌّ )عليه السلام( ف لََي

َ
ا[ ع

َ
ن
َ
يْهَا ]مَوْلَ

ى
ارَ إَل

َ
ش
ى
ي أ َ
ت 
ه
ةَ ال

َ
حَدَي

َ ْ
وَ اسْمُ الْ

ُ
 وَه

 و این همان اسم احدیّت است که مولای ما علی )ع( در دعای خود به آن اشاره فرمود،

)
ُ
رُه
ْ
 ذَك

َ
ز
َ
الَ )ع

َ
 ق
ُ
 :حَيْث

 :آنجا که گفت )عزّ ذکره(

« 
َ
انَيَتَك

َ
مِّ وَحْد

َ
امَ ي

َ
مْط

َ
، وَط

َ
تَك

َ
حَدَي

ى
حْرِ أ

َ
جَةَ ب

ُ
ي ل َ
 
ي ف َ

ت 
ْ
خَل

ْ
د
ى
هُمَ أ

ه
 .« الل



 .«خدایا، مرا در ژرفای دریای احدیتت و در طوفان یمّ وحدانیتت وارد کن »

،  الرَبِّ
َ
ات

َ
 ذ
ُ
مُرَاد

ْ
يْسَ ال

ى
 وَل

 و مراد از »احدیّت«، ذات رب نیست، 

وتَ،
ُ
ه
َ
مَ الل

ى
ال
َ
ي ع َ

 
يَةَ ف

ِّ
جَل
َ
مُت
ْ
تَهَ ال

َ
حَدَي

ى
هُورُ أ

ُ
: ظ

ُ
مُرَاد

ْ
لَ ال

َ
 ب

 .بلکه ظهور احدیّت اوست در عالم لاهوت 

 ،] ِ بَیر
ى
ك
ْ
َ ]بَال

َ ش 
َ
 ع
َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
: ث
ُ
ه
َ
ت
َ
 عَد

َ
 وَإَن

ده است؛  ز ، سیر  عدد این اسم در شمارش کبیر

 
ٌ
عَة
َ
رْب
ى
: أ ِ وْسَطَ وَالصَغَیر

َ ْ
 .وَبَالْ

، چهار است  .و در شمارش اوسط و صغیر

 ، ُ یَْ
ْ
ك
َ
 اسْمُ اَلله الْ

َ
لَك  ذٰ

َ
عْد

َ
مَ ب

ُ
 ث

 سپس پس از آن، اسم الله اکیی قرار دارد، 

بْلُ،
َ
 ق
ْ
مَتَهَ مَن

ْ
عْضِ حَك

َ
 ب
ى
 إَلَ

ُ
اه
َ
ي مَعْن َ

 
 ف

ُ
ت ْ َ سْ 

ى
ذَي أ

ه
 ال

 .امهای آن اشارای  کردهتر به برخز از حکمت همان که پیش

ةَ، 
َ
هُوِي

ْ
بَةَ ال

ْ
ي رُت َ

 
 الَاسْمَ ف

َ
لَك  ذٰ

َ
 وَإَن

 ی هویت است، و این اسم، در مرتبه 

لَ، 
َ
ز
َ
رْبَ الْ

ُ
 سَاحَةَ ق

ْ
ن
َ
رٌ ع

َ
خ
َ
وَلَ  مُؤ

َ
 اسْمَ »الْ

ى
سْبَةَ إَلَ

ِّ
 .بَحَجَابٍ وَاحَدٍ  ،«بَالن

 .تر و در مقام تأخر است از ساحت قرب ازلیک حجاب از آن پوشیده  ،آخرین نفر از میدان ابدیت نزدیک

مَ اسْمُ اَلله: »الصَمَد
ُ
 ،«ث

 است،  «سپس اسم الله »الصمد

 
ُ
اه
َ
 مَعْن

َ
ان
ى
ذَي ك

ه
 :ال

ز است  :که معنای آن چنیر

نِ السَبَيلَ، 
َ
لِّ ع

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
ة
َ
وع

ُ
ط
ْ
 مَق

ُ
ه
َ
ن
ى
 أ

 اند؛ او آن است که همه از راه به سوی او منقطع 

ءٌ،  ْ ي
َ  ش 
ُ
ه
ْ
رُجُ مَن

ْ
خ
َ
 ي
َ
ءٌ، وَلَ ْ ي

َ لُ فَيهَ ش 
ُ
خ
ْ
د
َ
 ي
َ
 لَ

ی به او داخل می  ز ی از او خارج می  شود،نه چیر ز  گردد؛ و نه چیر

عَالَ 
َ
مُت
ْ
ُ ال بَیر

ى
ك
ْ
وَ ال

ُ
 .وَه

 .و اوست بزرگ و متعالی

] ي َ
 
اف
ى
ي ]الك َ

 
 مَا ف

ى
لَ
َ
ِ »الصَمَد«، ع سَیر

ْ
ف
َ
ي ت َ
 
الَ الَْمَامُ ف

َ
 ق
ْ
د
َ
ق
ى
 :وَل

 :ی نقل از الکاقز فرمودو امام در تفسیر »الصمد«، بر پایه 

وْحَيدَ،»
َ
 الت

َ
ءٍ مَن ْ ي

َ  ش 
ْ
ن
َ
رٍ ع

َ
ا جَعْف

َ
ب
ى
 أ
ُ
ت
ْ
ل
ى
الَ: سَأ

َ
 جَابَرٍ، ق

ْ
ن
َ
 ع



ی از توحید پرسیدم،از جابر روایت شده که از ابا جعفر )امام باقر علیه ز  السلام( درباره چیر

ٰ بَهَا،
َ

عَ
ْ
د
ُ
ي ي َ
ت 
ه
 ال
ُ
ه
ُ
سْمَاؤ

ى
 أ
ى
عَالَ

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 اَلله ت

َ
الَ: إَن

َ
ق
َ
 ف

 شود،ها خوانده می هایی دارد که با آنفرمود: خداوند تبارک و تعالی اسم 

هَهَ،
ْ
ن
ُ
وِّ ك

ُ
ل
ُ
ي ع َ

 
ٰ ف

ى
عَالَ

َ
دَهَ، وَت وَحُّ

َ
ي ت َ
 
وْحَيدَ ف

َ
 بَالت

َ
وَحَد

َ
، ت
ٌ
 وَاحَد

  و او در بلندای کنه وجودش واحدی یگانه است،
ی

 اش با توحید، متوحّد است، که در یگانکی

قَهَ، 
ْ
ل
َ
 خ

ى
لَ
َ
 ع
ُ
جْرَاه

ى
مَ أ

ُ
 ث

 سپس این توحید را بر خلق جاری ساخت، 

وسٌ، 
ُّ
د
ُ
، ق

ٌ
، صَمَد

ٌ
هُوَ وَاحَد

َ
 ف

 پس اوست واحد، صمد، قدوس، 

ءٍ، ْ ي
َ لُّ ش 

ُ
يْهَ ك

ى
 إَل
ُ
صْمُد

َ
ءٍ، وَي ْ ي

َ لُّ ش 
ُ
 ك
ُ
ه
ُ
عْبُد

َ
 ي

ز او را می ز به سوی او روی میکه هر چیر  برد،آورد و پناه میپرستد، و هر چیر

مًا
ْ
ءٍ عَل ْ ي

َ لَ ش 
ُ
 .« وَوَسَعَ ك

ز را در علم خویش احاطه کرده است  .و او همه چیر

 ، ِ بَیر
ى
ك
ْ
ا بَال

ً
د
َ
د
َ
 ع
َ
ون

ُ
ث
َ
ل
َ
 وَث

ٌ
عَة
َ
رْب
ى
 وَأ
ٌ
ة
َ
: مَائ

ُ
ه
َ
ت
َ
 عَد

َ
 وَإَن

  ،  است؛  ۱۳۴و همانا عدد آن )اسم(، برحسب عدد کبیر

 ، َ
َ ش 
َ
 ع
َ
وْسَطَ: سَبْعَة

َ ْ
 وَبَالْ

 عدد دارد،  ۱۷و در عدد اوسط، 

ادٍ، 
َ
د
ْ
ع
ى
 أ
ُ
مَانَيَة

َ
: ث ِ  وَبَالصَغَیر

، هشت عدد  .و برحسب عدد صغیر

 ، ٍ
لِّ حَير 

ُ
ي ك َ
 
 ف
ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف

 پس آن را در هر زمان بخوان،

يِ اللهَ 
َ
د
َ
َ ي يرْ 

َ
ِّ ب ي الشُّ َ

 
ا ف ً ثَیر

ْ
أ
َ
 ت
ُ
ه
ى
 ل
َ
إَن
َ
 .ف

 .زیرا که آن، در شّ میان انسان و خدا تأثیر دارد

 
َ
مْسَة

َ
خ
ْ
سْمَاءَ ال

َ ْ
ذَهَ الْ

ٰ
 ه
َ
وَصْفَ  :وَإَن

ْ
امَ ال

َ
ي مَق َ

 
انَ ف

َ
جَن

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
وْحَيدَ لَْ

َ
 .مَرَاتَبُ الت

 .اند در مقام وصف الهیمراتب توحید اهل بهشت و این پنج اسم الهی،

سْمَاءٍ 
ى
ةَ أ
َ
ث
َ
ل
َ
 مَعَ ث

ْ
حَظ

َ
ل
ُ
ا ت
َ
يــهَيَةٍ } وَإَذ ِ

ی ْ 
َ
 ،{ت

 ، ز ملاحظه کنز ی  هی نیر ز  و اگر این اسامی را با سه اسم تیز

عَيَانَ 
ْ
 بَال

ْ
جَد

َ
ت
َ
انَ،  :ف

َ
جَن

ْ
وَابَ ال

ْ
ب
ى
 أ

 شود، های بهشت بر تو گشوده می چشم خود خواهی دید که دروازه به

)
ُ
رُه
ْ
 ذَك

َ
ز
َ
 )ع

ُ
ه
ُ
وْل
َ
وَ ق

ُ
 » :وَه

ْ
لَد
َ
مْ ي

ى
 ، «ل



« )نه زاییده است( » :که همانا فرمایش خداوند متعال است
ْ
مْ يَلِد

َ
 .ل

ا
ً
د
َ
د
َ
َ ع

َ ش 
َ
 ع
َ
عَة
َ
رْب
ى
 وَأ
ٌ
ة
َ
: مَائ

ُ
ه
َ
ت
َ
 عَد

َ
 .وَإَن

 ،  .است ۱۱۴و عدد این واژه در حساب کبیر

لَمَةَ 
ى
ك
ْ
ذَهَ ال

ٰ
 ه
ْ
 اُلله مَن

َ
رَاد
ى
 أ
ْ
د
َ
ق
ى
يَةَ،  :وَل

ِّ
عَل
ْ
ن وَصْفَ ال

َ
اتَهَ ع

َ
 ذ
َ
يه ِ
ی ْ 
َ
 ت

ه سازد،  زّ یت میز
ی
 و خداوند با این واژه خواست تا ذات خویش را از نسبت عل

لَ، 
ى
عَل
ْ
 ال
َ
ة
ه
 عَل

َ
ات

َ
وا الذ

ُ
 جَعَل

َ
ذَين

ه
 ال

ى
لَ
َ
ا ع
ًّ
 رَد

 کسایز که ذات را علت
ّ
 اند، العلل پنداشتهدر رد

 
ُ
ه
ى
 ل
َ
ة
ه
 عَل

َ
وَ لَ

ُ
، وَه

ُ
عُه
ْ
َ صُن  هَي

ُ
ة
ه
عَل
ْ
: »ال

َ
ن
َ
 ، «لَْ

 .علت، صنع اوست، و او هیچ علن  ندارد :زیرا که

وْلَيَائَهَ 
ى
 أ
َ
ة
َ
سَن

ْ
ل
ى
 أ
َ
لَك  بَذٰ

َ
ق
َ
ط
ْ
ن
ى
 أ
َ  .حَت 

 .جا که زبان اولیای الهی را به نطق با این حقیقت وا داشتتا آن 

 ،
َ
ة
ه
عَل
ْ
َ ال  هَي

ُ
ات

َ
 الذ

َ
ان
ى
وْ ك
ى
 وَل

 پنداشتیم، و اگر ذات را علت می

 
ُ
ه
ُ
اب
َ
ش
َ
 وَالت

ُ
ان َ َ

ی 
ْ
ق
ْ
زِمَ الَ

ى
 .ل

ان و مشابهت برقرار باشدلازم می   .آمد که میان خالق و مخلوق نوعی اقی 

ءٍ، ْ ي
َ  ش 
ْ
 مَن

َ
 لَ
َ
مَشَيَة

ْ
 ال
َ
ع
َ
د
ْ
ب
ى
، أ

ى
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
سُبْحَان

َ
سَهَا، ف

ْ
ف
َ
 بَن

ه و متعالی است او ز ، به !پس میز ز  ی خویش آفرید، واسطهمشیت را از هیچ چیر

ا،
َ
 مَا سَوَاه

َ
ة
ه
هَا عَل

ى
ءٌ  وَجَعَل ْ ي

َ يْهَا ش 
ى
ل
َ
اتَهَ ع

َ
 ذ
ْ
عَ مَن

َ
ق
َ
 ي
ْ
ن
ى
ونَ أ

ُ
 د
ْ
 .مَن

ی وارد گرددآنیی  و آن را علت دیگر اشیاء قرار داد، ز  .که از ذات او بر آن چیر

تَهَ،
َ
ي مَعْرِف َ

 
 ف

َ
هُون بِّ

َ
مُش

ْ
ولُ ال

ُ
ق
َ
مَا ي

َ
 ع

ى
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
سُبْحَان

َ
ا ف ً بَیر

ى
ا ك وًّ

ُ
ل
ُ
 .ع

ه  !پس سبحان الله ز و فراتر از قیاش است که با مخلوقات  گویند،چه که مشبّهان در مقام شناخت او میتر است از آناو میز

 .شود

)
ُ
رُه
ْ
 ذَك

َ
ز
َ
 )ع

ُ
ه
ُ
وْل
َ
مَ ق

ُ
 » :ث

ْ
د
ى
ول
ُ
مْ ي

ى
 ، «ل

« )و زاده نشده است(» :ی اوستسپس فرموده
ْ
د
َ
مْ يُول

َ
 .ل

،
َ
ون ُ

ْ  وَعَش 
ٌ
ة
َ
: مَائ

ُ
ه
َ
ت
َ
 عَد

َ
ِ   وَإَن بَیر

ى
ك
ْ
دَ ال

َ
د
َ
 ع

ى
لَ
َ
مَعْرُوفَ ع

ْ
 .بَحَسَابَ ال

  ،  .است ۱۲۰و عدد آن بر حسب عدد کبیر

 
ُ
ه
ْ
 مَن

َ
مُرَاد

ْ
 ال
َ
هَا، :وَإَن

ِّ
ل
ُ
يَاءَ ك

ْ
ش
َ ْ
انَ مَعَ الْ َ َ

ی 
ْ
طَ وَالاق

ْ
مَ الرَب

ْ
 حُك

ْ
ن
َ
 ع
ُ
دَيسُه

ْ
ق
َ
قَ  ت

ْ
ل
َ
خ
ْ
 وَال

ِّ
حَق

ْ
َ ال يرْ 

َ
 ب
َ
ط
ْ
مُوا الرَب

َ
ع
َ
 ز
َ
ذَين

ه
 ال

ى
لَ
َ
ا ع
ًّ
 .رَد

ان با سایر اشیاء است،  بر کسایز که می و مقصود از این جمله، تقدیس او از هرگونه ارتباط و اقی 
ّ
پندارند میان حق و در رد

 .خلق نوعی ارتباط هست



،
َ
لَك  ذٰ

ْ
ن
َ
 اُلله ع

ى
عَالَ

َ
ت
َ
ءٌ، ف ْ ي

َ  ش 
ُ
ه
ْ
رُجْ مَن

ْ
خ
َ
مْ ي

ى
ءٌ، ل ْ ي

َ يْهَ ش 
ى
ل
َ
لُ ع

ُ
خ
ْ
د
َ
 ي
َ
مَا لَ

ى
، ك

ٌ
ف  صَِْ

ٌّ
وَ حَق

ُ
 وَه

ون می  خداوند متعالی است از این پندار؛ ی از او بیر ز ی به او وارد می آید،چرا که نه چیر ز  او حقیقن  صرف، .شودو نه چیر

 ،
ٌ
حْت

َ
جٌ ب

َ
 سَاذ

ٌ
ات

َ
 وَذ

 بسیط، مطلق، و یی 
 ی ترکیب یا ارتباط است؛هیچ شائبهاو حقیقن  صرف، ذای 

ٍ مَحْضٍ،
يرْ 
َ
ورُ ع

ُ
اف
ى
 وَك

 ای ناب همانند کافورِ خالص است؛او چشمه

 
ُ
  :وَمَا سَوَاه

ٌ
ق
ْ
ل
َ
 .خ

 چه جز اوست، خلقت است و مخلوقو آن

،
ٌ
ط
ْ
هُمَا رَب

َ
يْن
َ
يْسَ ب

ى
ءٌ  وَل ْ ي

َ هُمَا ش 
َ
ون
ُ
 د
َ
 .وَلَ

ی در میان ز  .شان حائل استنه میان خالق و مخلوق ربظ هست، و نه چیر

طَ، 
ْ
 الرَب

َ
لَمَة

ى
اتَ ك

َ
مَ الذ

ْ
ي حُك َ

 
 ف

َ
ون

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 ي
َ
ذَين

ه
 ال
َ
 وَإَن

 گویند، و کسایز که در مقام ذات الهی، از ارتباط و نسبت سخن می

هَمْ،
ِّ
ــ وا بَرَب

ُ
ك َ
ْ سْ 
ى
مَا أ

َ
ن
ى
أ
ى
ك
َ
 ف

ک ورزیده چنان  اند، اند که گویی به پروردگار خود شر

ورَةَ  ذَهَ السُّ
ٰ
ي ه َ

 
وْحَيدَ ف

َ
 الت

َ
لَمَة

ى
رُوا ك

ى
ك
ْ
ن
ى
 .وَأ

 .اندی توحید را که در این سوره آمده، انکار کرده و کلمه

مَ، 
ْ
عَل
ْ
 ال
َ
صَيبٌ مَن

َ
هُمْ ن

ى
يْسَ ل

ى
 ل

 ای ندارند، آنان از علم هیچ بهره

هَمْ، 
ِّ
ــ ٰ رَب

ى
وا إَلَ

ُ
وب
ُ
ت
َ
مْ ي

ى
مْ ل

ُ
 ه
ْ
 وَإَن

 و اگر به سوی پروردگار خود توبه نکنند،

مَ، 
َ
ارُ جَهَن

َ
م ن

ُ
وَاه

ْ
مَأ
َ
 ف

 شان آتش دوزخ است،شانجام 

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
 ي
َ
يَوْمَ لَ

ْ
مْ ال

ُ
 .وَه

 .اندخیی از آن و اینک یی 

 وَجَلَ(
َ
ز
َ
 )ع

ُ
ه
ُ
وْل
َ
مَ ق

ُ
 » :ث

ٌ
حَد

ى
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
ى
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

ى
 .« وَل

« )و هیچ کس همتا و هم » :ی اوستو شانجام، فرموده 
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 .شأن او نبوده است(وَل

  ، َ
َ ش 
َ
 ع
َ
ةٍ وَواحَد

َ
 مَائ

َ
ة
َ
لاث
َ
 ث

 .است( ۳۱۱تعداد ]حروف آیه[ »ولم يكن له كفوا أحد« برابر با سیصد و یازده )

رْآنَ،  
ُ
ق
ْ
ي ال َ

 
ها ف

َ
باه

ْ
ش
ى
 وَأ
َ
لَمَة

ى
ك
ْ
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( هیچ حقیقن    ز )کتاب مقدس الهی و ملکوی  ( پندارهایی داشتند که در کتاب علییر ز  دربارهٔ صورِ سفلی )سجیر
زیرا کسایز
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یکی، تا نیازی باشد آن را نقز کند ( هست و نه شر  .در واقع، برای خداوند نه کفوی )همتا و همسایز
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 .و دلالت بر کمالِ صنع و بازگشتشان به مرزهای ابداع او دارند
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 اشیاء متفاوت  گونه که علی ]علیههمان
ٔ
ی است؟ پس او با همه ز : از چه چیر  یتیمیه فرمود: »اگر بگویی

ٔ
السلام[ در خطبه
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ز  نندهٔ یبر بندگان واجب است که آفر   ا یکه خلق او بشناسند   از هر وصقز  ند،ینما سیکنند و پروردگارشان را تقد  هیخود را تیز

 محض.  اند و دروعیز اوصاف نزد او )خداوند( نابود مطلق ن ینشناسند، چرا که ا
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ز بر هم و   ( فرمود: السلامهی)عل اساس، علی یر

 یشناخت خداست، و کمال شناخت او،  ن،ید »آغاز 
ی

 یاوست، و کمال  گانکی
ی

 هر صفن   را یصفات از اوست؛ ز  نقز  اش،گانکی

ز که از موصوف جداست، و خود موصوف ن  دهد می  گواهی به  دهند از صفت است، و هر دو شهادت می یر گواه است که غ  یر

 جلاله   ممتنع است.« که از او   جل  هییتشب
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هر که خدا را وصف کند، او را محدود ساخته؛ و هر که او را محدود سازد، او را شمارش کرده؛ و هر که او را شمارش   پس

 او را باطل کرده است.  تیکند، ازل

ز او را درون چ ست؟«ی: »در چد یکرده؛ و هر که بگو   فی: »چگونه است؟« او را توصد یهر که بگو  و  فرض کرده؛ و هر   ییر

ز : »بر چه چد یکه بگو   ده؛یورز  است؟« از او نادایز  ییر

قائل شده؛ و هر که   تیاو ماه یبرا ست؟«ی: »چد یساخته؛ و هر که بگو  ی: »کجاست؟« مکان را بر او جار د یهر که بگو  و 

 در نظر گرفته است.  تیاو غا ی: »تا به کجا؟« براد یبگو 
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که از آن شینبود؛ و پروردگار است، پ مخلوق   چیکه ه  است، زمایز  نندهیآفر  ای نبود؛گاه که هیچ دانستهاو داناست، آن

 باشد.  یاده یپرور 
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 ،  بشناش د یتفر  یاز آبِ ژرفا و قطرای   د یتجر  یایاز در  یی هاآنگاه که آنچه را به تو شناساندم   از رَشحه 
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تو، با   یبه واسطه کند،می   فیتو توص یخداوند پروردگار تو، خود را برا ،کنز را تلاوت می د یکه چون سوره توح  ایی یدر  تا 

 در درون تو، بدان نششیآفر 
ی

  چیهتو، یی  تو، در هسن   یکرده است، به واسطه  گونه که بر تو تجلی
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 بهشتهشت یهاگاه یجا گمانیی 
ٔ
از   شانیاز آنان را، و آنچه خداوند برا کیو بهرهٔ هر  د،ید سوره خواهی ن یرا در ا انیگانه

ر فرموده است.  رد،یپذکه هرگز زوال نمی  دانیجاو  م ینع
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ز چن یاز پروردگارت آمرزش بطلب؛ و برا و   بکوشند.  د ی[ است که کوشندگان بای]معرفت و شهود یر
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ه است پروردگارت، پروردگار عزت، از آنچه وصف  پاک  زّ ان،یدرود بر پ و  . ند یگو اش می کنندگان دربارهو میز  شی و ستا امیی

 است.  انیخاص خداوند، پروردگار جهان
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ت نقطه اولَ: بررش اولیه    تفسیر سوره توحید حض 

وَ«؛ اسم اعظم »
ُ
 ه

، رمزی شِی است که نه به عنوان ضمیر اشاره وَ«، در ساختار زبان قرآیز
ُ
ای متعالی  گر صرف، بلکه در افق معنایی لفظ »ه

ز مفهومی فراتر میظاهر می ،  شود که در آن، وجود محض و نامتناهی از هر گونه تعیر رود. در ادبیات عرفایز و متون فلسقز

وَ« که ابن عریی آن را »ضمیر غیب« می چناناین واژه حاکی از »ذات غایب از ادراک« است؛ آن
ُ
نامد، و به تعبیر او، »ه

لی ممکن نیست، بلکه صرف ظهور وجودِ مطلق است در پرده اشارت به مرتبه
ّ
ز یا تمث ی غیاب  ای دارد که در آن، هیچ تعیرّ

ز تحقق است، و نه در بندِ  توان »هو« را رمز »وجود صرف« دانست؛ وجودی کدر نگاه حکمت متعالیه، می  .مطلق ه عیر

. در این معنا، می  ز  ملاصدرایتوان آن را نزدیک دانست به "وجود حقیق  بالذات" هرگونه ماهوین  ازی، که به هیچ تعیر شیر

 استذای  درنمی 
 .آید و همواره در خفا و غیبت ذات خود باق 

که دعایش مستجاب شده؛ و  کس خدا را با اسم اعظم »هو« از ش اخلاص نخوانده جز آن مطابق حدیث معروف، هیچ

ز مفهومی، بلکه تجلی تام وجودِ مطلق است. »هو«،  این خود، اشارت به آن است که »هو« در مقام اسم، نه اشاره به تعیرّ

ِ وجود است؛ حضور یی 
ز ای که چهرهنه وصقز است از ذات، و نه بازتایی از صفات، بلکه گواهی بر غیبت مطلق و حضور عیر

روست که به تعبیر متفکران اسلامی، »هو« نه در حصار ادراک حش جای و از این  .با هرگونه ادراک مفهومی تناقز دارد

د، و نه در قبضه می فهومی است؛ و مستور رو که فراتر از امکان هرگونه شهود می ادراک وهمی. بلکه، پنهان است از آنگیر

که ملاصدرا در مباحث »وجود منبسط« و چنان .خاطر شدت ظهور و اطلاق وجودخاطر غیاب، بلکه بهاست نه به 

 است ی تجلِی یی ظهورات اسمایی بدان اشاره دارد، »هو« مرتبه 
ی

ز ویژکی ز اسمی؛ و همیر نقابِ وجود است پیش از هرگونه تعیرّ

ز هست؛ زیرا تمامی مراتب اسمایی از آن نشأت  که آن را در شمار اسماء باطنز قرار می  ز حال، اسم اعظم نیر دهد، ولی در عیر

ندمی  .گیر

«؛ اسم جلاله، اسم هویت، و کانون همه »
ه
 ی اسماءالِلّ

«، که در سنت اسلامی به 
ه
شود، نه فقط نامی خاص برای ذات اقدس الهی، بلکه  عنوان »اسم جلاله« شناخته میاسم »اللَّ

نزد حکمای اسلامی، دالّ بر تمامیت مقام هویت است؛ یعنز »هوین  مطلق« که جامع جمیع اسمای حسنای الهی است. به 

« نه یک اسم در کنار سایر اسماء، بلکه اسم جامع است؛ اسمی که »جمیع الاسماء و الصفات« را 
ه
در  تعبیر فلاسفه، »اللَّ

ز اولیه ز استبر دارد و تعیرّ  .ی اطلاق وجود در افق تعیر

« اسمی است که از مقام »غیب
ه
، »اللَّ  ابن عریی

ز  مطابق با حکمت متعالیه و نظام عرفایز الغیوب« )هو( به مقام تعیرّ

ز در الأسفار الأربعة  « را »هویة مهیمنة علی جمیع الهویات« می »اسمایی فرود آمده است. صدرالمتألهیر
ه
نامد؛ یعنز  اللَّ

ون نیست  هوین  که به اعتبار اطلاق و بساطت وجود، بر تمام هسن  سیطره دارد و هیچ موجودی از شمول آن بیر

ازی،  « نه فقط دال بر ذات، بلکه دال بر ظهور ذات در اسماء و 63، ص6, ج1981)صدرالدین شیر
ه
(. در این معنا، »اللَّ

ز هست  .صفات نیر

« از ریشه 
ه
، »اللَّ الیه«، »عبد«،   ی »أله« گرفته شده است؛ که در معناهای گوناگون، از جمله »فزعاز حیث ساختار لفظز

« اسمی است که هم دربردارندهو »احتجب« آمده است. پس می 
ه
ی وجه جذبه و فزع )جلال(، هم وجه  توان گفت که »اللَّ

« را اسم ذات میعبودیت )جمال(، و هم سی  و خفاء ذات )غیب( است. از این 
ه
دانند، ولی به رو، برخز متکلمان و عرفا، »اللَّ

ط آن  ِ محض استکه بدانیم این »ذات« هرگز یک مقولهشر
 .ی ماهوی نیست، بلکه هسن 



، همان ز در مقام اسماء گونه که قونوی در مفتاح الغیب تضی    ح میدر نگاه عرفایز « اشاره به ذات با لحاظ تعیر
ه
کند، »اللَّ

 اسم للذات الموصوفة بکل الصفات« )قونوی، 
ه
، همان ذات غینی که در »هو« پنهان 68، ص1985دارد: »فاللَّ (. یعنز

« در مرز آستانه 
ه
ز ظهور می بود، در »اللَّ  .که از اطلاق خود کاسته شودآنیابد؛ یی ی تعیر

« در حساب ابجد برابر با در هندسه 
ه
 66ی عددی، که در عرفان عددی یا »علم الحروف« جایگاه ویژه دارد، عدد »اللَّ

های رمزی، ناظر بر  گردد. این دلالت، که نماد دوازده امام در نظام ولایی تشیع تلق  می 12است، و در نظام وسط، برابر با 

 بازی
ً
یکی عالم اسماء و مراتب تجلیات وجود است، نه صرفا ز . عدد ساختار متافیر ز برابر است با جمع  66های زبایز همچنیر

ِ حیات، که دلالت بر حضور دائمی و احاطه 
 .ی وجودی داردمراتب حروقز

« همان حضور مطلق وجود در مقام اسماء است؛ نه ذات غیب مطلق، و نه مخلوق محدود. اوست که 
ه
در مجموع، »اللَّ

که در  چه خرد و کلان است، قاهر است، و هیچ موجودی نیست جز آن»مهیمن علی کل ما دق و جلّ«؛ یعنز بر هر آن 

« حلقه ی تجلی این اسم ظهور یافته باشد. بهسایه
ه
ی اتصال میان غیب محض و عالم شهود است، و از  بیان دیگر، »اللَّ

ز  وَ« آمده است؛ تا از آن »غیبِ یی همیر
ُ
ِ قابل ذکر« نزول  روست که در آغاز »سوره توحید« پس از »ه

ز اشاره«، به »تعیر

 .یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ت » ، و نف  هرگونه کیر ، تفرید ذان 
 
حَد«؛ وحدت اطلاف

ى
 أ

«، یکی از بنیادی واژه
ه
حَد« در نسبت با »اللَّ

َ
یه مطلق ذات الهی است. تفاوت مفهومی  ی »أ ز  در بازنمایی تیز

ترین تعابیر قرآیز

ت ی »واحد« در متون فلسقز و عرفایز اسلامی بسیار کلیدی است: »واحد« وصقز مقایسهآن با واژه  پذیر و در نسبت با کیر

اع می ز ت انی  ی است که از کیر ز تواند شمارش شود. اما »أحد«، در زبان قرآن و شود و در عرض دیگران میاست؛ یعنز چیر

 
ی

 قابلسنت حکمی، دلالت بر یگانکی
ً
تقسیم، تجزیه، یا مقایسه نیست؛ بلکه، فراتر از هر نسبت و تعدد، و  ای دارد که مطلقا

 .در ورای هر گونه تحلیل مفهومی است

ز می  ، در مقام تمایز »أحد« از »واحد«، چنیر ز »واحد« در شمارش کاربرد دارد، اما »أحد« اشاره دارد به  :گویدصدرالمتألهیر

عدد ت، عددی یا غیر
 از هرگونه کیر

ً
ه استیذای  که مطلقا زّ ازی، )  .، میز  (140، ص6، ج1981صدرالدین شیر

، و نه حن  امکان  –در مقام تأویلی ز ، »أحد« همان مقام »تفرید« است؛ جایی که نه اسم هست، نه صفت، نه تعیرّ عرفایز

ای که ذات در آن حن  از ظهورات داند؛ مرتبهای فراتر از اسماء الهی می أحد« را مرتبه»اشارت. ابن عریی در الفتوحات، 

 ، ه است )ابن عریی زّ ز میز تواند اشارت کند، و نه متعلق اشارت،  (. در این مقام، نه مخاطب می 43، ص2، ج2003اسمایی نیر

ز است. ازاین  ی  هی، همان ظهور یی رو، »أحد« در فلسفه قابل تعیر ز ی  هی ی تیز ز ی هسن  که در آن، ترین نقطه ظهور است؛ تیز

ز مفهومی پاک است  .خدای متعال از هرگونه نسبت ماهوی یا تعیرّ

ز فهم است ز شما آمده است، حاوی تبلور همیر ةِ بَحْرِ  » :دعای منسوب به امام علی )ع( که در می  جَّ
ُ
ی ل ِ
ی قز ِ
نز
ْ
خِل
ْ
د
َ
هُمَّ أ

ه
الل

 
َ
تِك انِيَّ

َ
، وَطَمْطَامِ يَمِّ وَحْد

َ
تِك حَدِيَّ

َ
 .«أ

جّه 
ُ
ات، تعیّنات، و اشیاء در شود و هر نشانهی احدیّت« اشاره به عمق  دارد که عقل در آن غرق می در این دعا، »ل ای از کیر

ل   –زیرا ذات، لایدرک است  –گردد. »أحدیت« نه خود ذات است آن محو می  زّ و نه صفات، زیرا صفات، نشان از مراتب تیز

، و  دارند. بلکه، احدیت »ظهور یی  ظهورِ ذات« در مقام لاهوت است؛ جایی که خدا تنها با خودش ظاهر است و نه با غیر

 .نه برای غیر 

، می ز از خداوند است، در امتداد آموزه در مقام فلسقز محض"  ی "سلبتوان گفت »أحد« بیانگر نقز هرگونه ماهیت و تعیرّ

، و سپس در فلسفهکه در سنت سلنی  ، فلوطینز ی اسلامی )از فارایی تا سهروردی و ملاصدرا( استمرار یافته  گرایی افلاطویز

 .است

ز در عرفان نظری، به  الهویة« است؛ جایی که هنوز هیچ  ویژه در تعابیر قونوی و داوود قیضی، »أحد« مقام »غیبهمچنیر

ز برای ناظر باشداند، بدون آنی اشیاء در حال فنا و محو در ذات اسم یا ظهوری نیست و همه از   .که امکان شهود تعیرّ

تنها نقز تشبیه است، بلکه نقز هر نوع تصور است؛ چرا که تصور، مستلزم تمایز است، و در مقام رو، »أحد« نه این 

 .احدیت، هیچ تمایزی وجود ندارد

 

 

 

 

 

 



ات، استقلال مطلق، و نف  هرگونه نفوذ و افاضه »
ا
 پذیریالصَمَد«؛ وجود قائم بالذ

مَد« در قرآن، تنها یک  گونه  بار آمده است؛ و این بس است که دلالت کند بر شّی بسیار عظیم. این واژه، همانلفظ »الصَّ

ی دارد که »درون360، ص1991فارس، که در منابع لغوی )از جمله ابن  ز م ( آمده، دلالت بر چیر
ّ
ناپذیر«،  ناپذیر«، »توه

منفذپذیر« است. در عرف لغوی، صمد آن است که به او پناه می »توخالی  «، و »غیر
برند و هیچ خلأ یا نیازی در او ناشدیز

 .نیست

مَد« تجلی نهایی استقلال مطلق ذات حق است. مقام »صمدیت«، مرتبه 
، »الصَّ ای است که  اما در تأویل فلسقز و عرفایز

 :در آن، ذات الهی

ه است؛ .1 زّ  از هرگونه ترکیب وجودی میز

 از هرگونه پذیرش یا افاضه از غیر منقطع است؛ .2

ی از او خارج نمی  .3 ز ، از شئون ممکنات  و هیچ چیر ی از او، مستلزم تحول یا تغییر است، و تغییر ز شود، زیرا خروج چیر

 .الوجوداست، نه واجب

مَد« بیانگر آن مرتبه از وجود است که در آن، وجود مطلق، قائم  ، از جمله در آثار ملاصدرا، »الصَّ در منابع حکمی و عرفایز

ز هست ات است و مقوّمِ ماسوا نیر
ّ
، همه . بالذ ز نیازمند اوست، اما او نیازمند هیچیعنز ز  چیر ز نیست. این تعریف، عیر چیر

اث اهلشیعی، به–سینا است، اما در تفکر عرفایز الوجود« نزد ابن تعریف »واجب  بیت )ع( و حکمت متعالیه، ویژه در میر

ِ یی صمدیت، نه 
پذیری یا  حد و قید« است؛ و این غنا، مانع از هرگونه نفوذ، افاضهفقط نقز فقر، بلکه اثبات »غنای ذای 

 .تجزّی است

ز به آن ارجاع داده  « که شما نیر
هو الله، لم یلد  » :کنداید، این معنا را تضی    ح میروایت منقول از امام باقر )ع( در »الکاقز

 أحد
ً
 .« فیورث، و لم یولد فیشارك، و لم یکن له کفوا

 .«الصمد هو الذی لا جوف له، و لا مدخل فیه، و لا مخرج منه» :و در جای دیگر

ی در او داخل می مثابهدر این بیان، ذات الهی، به  ز ی از او خارج می ی هسن  مطلق  که نه چیر ز گردد، ترسیم  شود، و نه چیر

 معادل با نقز هرگونه تأثیر و تأثر است؛ و این، یکی از ارکان اندیشهمی
ً
، دقیقا ی »تشکیک در وجود« نزد شود. این نقز

الله، همه، در ی نیاز یا ارتباطی با غیر ندارد، و ماسویالوجود است که هیچ نحوهملاصدرا است؛ زیرا تنها ذات واجب

 .اندنسبت احتیاج و فقر به او ایستاده

ز در الفتوحات می  ی در او خورد، نه روزی می صمد آن است که نه غذا می»  :نویسدابن عریی نیر ز طلبد، نه مکان دارد، و نه چیر

، « ).قائم است، و نه خود برای دیگری قائم است. این همان کمالِ استقلال وجودی است  (50، ص2، ج2003ابن عریی

مَد« در حساب ابجد، برابر با  است؛ که در لسان تأویلی عرفا، دلالت بر کمالات اسمایی و   134در سطح عددی، »الصَّ

، می ی عرفایز یه دارد. در تعبیر ز
ّ مطلق« است که در آن، شِّ تجرید استقلال مراتب تیز توان گفت: الصمد، تجلی اسم »غنز

 .ذای  به تمام معنا ظهور یافته است

 

 

 



یت، ابطال مشابهت، و تثبیت خلوا ذات از افاضه»
ّ
«؛ نف  عل

ْ
لَد
َ
مْ ي

ى
 ی ماهویل

کانه یا جسمایز درباره ، مشر « )نه زاییده است( در ظاهر، پاسخز است به پندارهای تثلینر
ْ
مْ يَلِد

َ
ی خدای متعال. عبارت »ل

، این آیه، بیانگر یک قاعده–اما در مقام تأویل عقلی یکِ توحیدی استفلسقز ز نقز هر  :ی بنیادین در الهیات سلنی و متافیر

ات عالم   .نوع علیتِ مستقیم از ذات الهی برای کیر

ز در متاف م یمفاه ن یتر می یاز قد  کیی است که به افلاطون، ارسطو و   causa causarum ا یالعلل غرب، مفهوم علت کییر

ز چون فلوط  انینوافلاطون ِ . در نزد افلاطون، "خگردد برمی  یر موجودات  یهمه " منشأ هسن  اعلی یده ی"ا ا یمحض"  یر

ز است؛ و در فلوط ز اصل نخست ،یر   اسلامی یروند در فلسفه ن یصدور عقل و نفس است. ا  نشأ (، مTo Henواحد ) عنز ی یر

ور  با مفهوم علت فاعلی نا،یسو ابن  نزد فارایی   ژهیو به  . ابد یامتداد می یاول و صدور صرز

  یرابطه نسبت مستلزم نوعی ن یا ا یآ ،»علت« دانست؟ و اگر بلی  درسن  خدا را به توانمی  ا یاست: آ ن یا پرسش اصلی اما 

ان ن ا یمشابهت   ست؟ یاقی 

 لا  ن یادیبن یتا دوران مدرن، در معرض نقدها قرون وسظ یمفهوم از دوره  ن یغرب، ا یفلسفه در 
ا
 تسیبنیقرار گرفت. مثل

نظم  و عقلایز  اثبات کند که خدا علت فاعلی کوشد ( میprincipium rationis sufficientis) هیّ عل تیبا طرح اصل کفا

ز ن تسیبنیعالم است. اما خود لا  است:   ر یپذبیممکن است وارد شود، آس یدیتوح ات یاله  یکه از سو   یدر برابر نقد ،یر

مْ  یدر آموزه  که. در حالیکند برقرار می  عییعلل طب یمشابه رابطه فاعلی یرابطه  خدا و عالم نوعی انیچراکه هنوز م
َ
»ل

«، تأک
ْ
 . یز تولد جسما است، نه فقط نقز  صدور ذای   ا ی یهرگونه تفرّع ماهو  بر نقز  د یيَلِد

عنوان نه به  رد،یپذمی  کننده«م یتنظ یده ی»ا کیعنوان العلل را بهمثابه علتدر نقد عقل محض، مفهوم خدا به  کانت

ز ب اثبات کرد. او معتقد است که هرگونه نسبت علی یکه بتوان آن را با عقل نظر   مفهومی »انطباق   خدا و جهان، نوعی یر

ز استنتاج متاف کیاز آن  تواناست و نمی  «حش یهابر داده  ذهنز   (. Kant, 1781/1998, A620/B648کرد )  کیییر

 اله ن یا
ا
ل می را به سطح کاربرد اخلاق   سنن   ات ینگرش، عمل ز ز خدا و عالم پره انیم واقعی و از نسبت علی دهد تیز  . کند می یر

 »د کییالکتید ات یبارث، در اله کارل
ً
 غ  عنز ی داند؛می   «یگر یخود، خدا را مطلقا

ا
 و حن   ل،یتحلقابلیر غ فهم،قابلیر کامل

  کنند،درک می تیعل یه یر در زنج یکه خدا را چون عنض   یافلسقز  یهاشدت با تلق  با جهان. او به  سهیمقاقابلیر غ

 ,Barth, 1932/2004) دهد قرار می  یو ماهو  فهم انسایز  یرا درون شبکه خدا نگاه،  ن ی و معتقد است ا ورزد؛مخالفت می 

p. 250 .) 

« د یه یبا آ یار یشباهت بس دگاه،ید ن یا در 
ْ
مْ يَلِد

َ
ز بارث ن را یز  شود؛می  دهی»ل ز مطلق ب یی همچون قرآن، اصرار بر جدا ،یر   یر

 خالق و مخلوق دارد. 

، در تعارض آشکار است با برخز تلق   که دانند. چنانالعلل« میهای متکلمان و حن  فیلسوفایز که ذات حق را »علتاین نقز

ات از واجبعنوان »علت فاعلی اول« یاد میفارایی از ذات الهی به  وری  کند و نظام صدور کیر الوجود را بر مبنای صدور صرز

، از ذات می   .(59، ص 1993چیند )فارایی

ز ی تفکیکی توحیدی شیعی و در اندیشه–اما در نگاه دقیق عرفایز  ز در می  اید، این نگره باطل تان دنبال کردهای که شما نیر

ان، مشابهت، و نوعی تجانس میان خالق و مخلوق است. زیرا صدور مستقیم معلول از ذات واجب الوجود، مستلزم اقی 

ی است که توحید ناب، آن را باطل میمی ز  .شماردشود؛ و این همان چیر

که ذات خدا را    شود توسعه داده می  تیاز عل مفهومی ،یی از جمله در آثار ملاصدرا و علامه طباطبا ،عییش–در سنت حکمی

: »ذات د یگو می   یی زا. ملاصدرا در جامشابهت ا ی یصدور ماهو  ینه به معنا ولی داند،گر میافاضه یواسطه یی  یعلتِ فاعله



ز چ ذات به  نکهیخودش به ذات خود قائم است، بدون ا شود،صادر می  تیبا مش که  بلکه فعلی کند،از خود صادر نمی  ییر

 (42، ص6، ج1981 ،یاز یر ش ن یداشته باشد(.« )صدرالد در آن دخالن   ا یآن آغشته شود )

از ابزار،   از ینیی  جاد یبلکه از سنخ ا ،عییطب یهاعلت و معلول ا یآتش و حرارت،  یخداوند نه مانند رابطه  تیمعنا، عل ن یا در 

لقِ از عدم است. و ا
َ
به  از یدر ذات او امکان تفرع، ن را یز  ست،ین  ندهیزا خدا  است:  لد«ی»لم  تر قیعم یمعنا همانن یو خ

ز خروخی  ا ی ،یگر ید  . ستین داشی 

ت باب که در چنان ه » :آمده استمضمون بیان حضز زّ یت میز
ی
و خداوند با این واژه خواست تا ذات خویش را از نسبت عل

 کسایز که ذات را علت
ّ
 «.اند، زیرا که: علت، صنع اوست، و او هیچ علن  نداردالعلل پنداشتهسازد، در رد

، خدا علت  از این منظر، باید میان »علت فاعلی«، »علت حقیقیه«، و »مبدأ صدوری« تمایز نهاد. در فلسفه ی مشایی

المتعارف، بلکه مبدأ محضِ افاضه است،  فاعلِی اول است؛ اما در عرفان نظری و حکمت متعالیه، خداوند نه فاعل بالمعنز 

ی در او روی دهدبدون آن ی خارج شود یا تغییر ز در واقع، هرگونه صدوری از او، نه صدور از ذات، بلکه .  که از ذات او چیر

د؛ و مشیت، خود مخلوق اوست، نه قسیم ذات اوی مشیت او صورت میواسطه به  .گیر

ز با رد دیدگاه  ها،  خداوند سبحان به معنای متداول علت»  :کندسینا، در الأسفار تضی    ح میهای فارایی و ابن صدرالمتألهیر

ازی، ) «.علت نیست، بلکه او علت با امر و مشیت است، نه با ماهیت  ( 291، ص2، ج1981صدرالدین شیر

؛ بلکه فاعل است از طریق امر، و  ، خداوند فاعل نیست به معنای متعارفِ فلسقز ز مشیت، که  یا  در این تعبیر مشیت. همیر

د. آنکند، یی ی علت اشیاء عمل میمثابهخود مخلوق است، به ی از ذات حق صادر شود یا خروخی از ذات شکل گیر ز که چیر

 .زمانِ اوستی ذات نیست، بلکه فعلِ ارادیِ یی واسطه این مشیت، تجلی یی 

ز قرآیز بر   » تأکید می 
ْ
مْ يَلِد

َ
ی مناسبات ی تولیدی، نقز تفرّع وجودی، و نقز همه، در این سطح تأویلی، تأکید بر نقز رابطه«ل

ی از فاعل به معلول  ز ، همواره مستلزم انتقال چیر
، خواه عقلایز مادونِ وحدتِ احدیّه است. »ولادت«، خواه جسمایز

یه ذات ناسازگار است ز ی است که با اطلاق و تیز ز  .است؛ و این همان چیر

ز استای که از این آیه استخراج می بنابراین، قاعده یت ماهوی ذات واجبقاعده  :شود، چنیر
ی
اگر ذات »:الوجودی نقز عل

ان وجودی، یا  حق را علت مستقیم و فاعل بالذات برای موجودات بدانیم، ناگزیر به پذیرش نوعی رابطه  ی ماهوی، اقی 

مشابهت خواهیم شد؛ و این مستلزم جسمانیت، ترکیب، و نقص در ذات الهی است. پس لازم است علت اشیاء، فعلِ 

ز از طریق مشیت تحقق می   « .یابد، نه از طریق ذات خداوند باشد، نه ذات او؛ و فعل او نیر

ی غیر ممكن« و »الفعل للحق، لا من الحق« بیان می 
، فعل از در عرفان نظری، این معنا با عبارت »التجلیی الذای  شود؛ یعنز

 .ای از تجلی استخداست، اما نه از ذات او، بلکه از مقام فعل او که مرتبه

، این معنا در روایات اهل ز ز تضی    ح شده است، چنانهمچنیر   »  :که امام صادق )ع( فرمودبیت نیر
ً
 الله تعالی لم یفعل شیئا

ّ
إن

، ج« )من ذاته، بل خلق المشیئة لنفسه، فهی الخالقة و هی المخلوقة، و بها فعل  ( ، کتاب التوحید1نقل در الکاقز

 

 

 

 



ان، و اثبات استقلال مطلق ذات از هرگونه منشأ یا منشأیانْ » «؛ نف  انفصال، رد اقی 
ْ
د
ى
ول
ُ
مْ ي

ى
 ل

«؛ و ا
ْ
د
َ
مْ يُول

َ
ه است؛ نه مولود   یگر یبه د تیمسبوق ا ی  ،یدار یپد ،یاز هرگونه انتساب وجود ،خداوند متعالی عنز ی ن ی»ل ز میز

ز است، و نه حادث؛ نه متفرّع از چ « است، اما با   ه،ی آ ن ی. اشیاز خو  یر غ  یموجود چیو نه مظهر ه ،ییر
ْ
مْ يَلِد

َ
در امتداد »ل

ز هرگونه ورود به ذات است؛ نه چ نقز  ولد« یصدور از ذات است، »لم  به نقز  ر ناظ لد« یمعکوس: اگر »لم  جهن   از   ییر

ز و نه چ شود،ذات صادر می  ِ که ع  یمطلق است؛ وجود تیومیو ق تیازل یهمان قاعده ن،ی. و اگردد در آن وارد می  ییر
ز  یر

 باشد.  یگر یبه د  از ین  ا یحدوث،  ،ییر در معرض تغ یالحظه کهآنثبات است، یی 

زادگان   یهاآموزه، نه فقط در برابر اسطوره  ن یذات« نهفته است. و ا یمندهرگونه »علت یی نها بیکلمه، تکذ  ن یپسِ ا در 

صدور   ی. چه در هندسه ستد یااز ذات« می  د ی»تول یه یبلکه در برابر هرگونه نظر  ،و رومی ونایز ی یهاث یتثل ا یخداوندان، 

نور از   ضانِ یکه جهان را »ف  عرفایز  یهااز قرائت یار یو چه در بس کند،می  افاضهکه واحد، عقل را از ذات خود   ،نز یفلوط

گاه که  مگر آن سازد،و وجود را از نسبت با خداوند منفصل می   کند،را باطل می  ات ینظر  ن یتمام ا ه،یآ ن ی. ادانند وجود« می 

 فعلِ او باشد، نه ظهور ذات او.  ن یا
ً
 نسبت، صرفا

مْ 
َ
«،  »ل

ْ
د
َ
ز که خداوند خود، از چآن  نقز  عنز یيُول ِ  ،نقز  ن یمتولد شده باشد. و ا ا ی صادر  ییر

که   –است  تولد جسمایز  نه نقز

اگر وجود   را ی. ز یخواه صدور  ،نز یهرگونه انتساب است، خواه تکو  بلکه نقز  – کنند زمان طرد میآن را عقل و نقل هم 

ز خداوند را معلولِ چ ز آن چ د یبا م،یفرض کن ییر  . د یتوح انیپا عنز ی ن،یبرتر از او؛ و ا ا یذات او باشد، هم  ا ی یر

   ولد«ی»لم  گونه،ن یبد و 
ی

کی ز که خداوند، در ع: آندارد برمی   پرده از راز سی  موجودات، نه در نسبت با   یاحاطه بر همه یر

ز هست، و نه چ خالق و مخلوق نسبن   انیاست »صرف«، که نه م قن  ی. او حقگردد ها متأثر میهاست، و نه از آن آن  ییر

ز از چ تعالم یحائل است. اگر گفته شود که خدا شانانیم ز گفت آن چ  د یآمده، با د یپد ییر ندارد؛ اگر  ا یدارد  هسن   ا ی  یر

 
ی

 شده است. و هر دو فرض، محال است.  فاعلاست، و اگر ندارد، پس تولدِ از عدم، یی  افته یدر ذات راه  دارد، پس دوگانکی

لا جوف له، و لا   ی: »الصمد هو الذد یفرماجا که می آن شود،که در کلام امام باقر )ع( آشکار می   ژرقز  یاست معنا  ن یا و 

ز و لا مخرج منه«. خداوند، نه ظرف چ ه،یمدخل ف ز است، و نه مظروف چ ییر ز نه او درون چ گر؛ید ییر وارد شده، و نه   ییر

ز چ و نه در نور مجرد،  ط،ینه در عالم مثال، نه در عقل اول، نه در جوهر بس ،ذات الهی پس، در او حلول کرده است.  ییر

که نه    یموجود د؛ییتأ ا ی ت،یاز هرگونه منشأ، غا از ینصرف است؛ یی  یخود ندارد؛ بلکه او، استغنا یر با غ نسبن   چیه

 آن دو بوده است.  انینه زاده شده، و نه م ده،ییزا

ز مسبوق به چ اشگمان برد که هسن    ا یآغاز بپندارد،  یاو نقطه یهر که برا و  شک کرده است.  د یاست، در اصل توح ییر

  ،هرگونه تقدم زمایز  بودن، ملازم با نقز  است، و ازلی »وجود واجب« ازلی را یز 
ی

در  ،ذات الهی رو،ن یاست. ازا یماهو  ا ی ،علی

ت« تعر  محتاجیر و غ تیبه ماه مسبوقیر غ ی»وجود ه،یحکمت متعال یزبان فلاسفه
ی
 ،ی. و در عرفان نظر شود می   فیبه عل

 نه عقل نفوذ دارد، و نه شهود، مگر از راه فنا.  گر یکه د  یی است؛ جا وب«یالغبی»غ یمرتبه

 

 

 

 

 



یه مطلق از هرگونه قیاس و همتاني » «؛ نف  مشابهت، ابطال سنخیت، و تثبیت تی  
ٌ
حَد

ى
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
ى
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

ى
 وَل

«؛ و این آخرین میثاق توحید است. این آیه نه»
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 همتایی برای خداوند است، بلکه نقز هرگونه وَل

تنها نقز

وًا« در لغت، به معنای همتا، برابر، یا هم 
ُ
ف
ُ
شأن است؛  امکایز برای مشابهت، معادلی، یا قیاش در نسبت با ذات حق. »ک

ی که در عرض یا شأن دیگری باشد. اما در این مقام، آنچه نقز می  ز شود، فقط یک "همتای واقعی" نیست؛ بلکه  کش یا چیر

ز به کلی مردود استارزی، سنخیت، یا قیاسهرگونه تصور از هم   .پذیری با خداوند نیر

د، کند که خداوند همتا ندارد، بلکه حن  نقز می تر، این آیه نقز نمیبه تعبیر دقیق  کند که کش بتواند در نسبت با او قرار گیر

ز درهم میدر این  .اش مورد بحث باشدتا همتایی  ندارد، نه فقط چون برتر است، بلکه   یشکند. او کفو جا، کاف تشبیه نیر

اند،  الوجود است. همه مخلوقاند، و او واجبی اشیاء ممکن چون هیچ نسبت و سنخین  میان او و غیر او وجود ندارد. همه

 .و او خالق. همه محدودند، و او اطلاق صرف

ی  هی توان بار دیگر به قاعده جا، می در این  ز من وصفه فقد قرّبه،  » :ای بازگشت که در کلمات متفکران الهیای  آمده استی تیز

هر که خدا را وصف کند، او را نزدیک دانسته؛ و هر که او را نزدیک داند، او را   .«و من قرّبه فقد جزّأه، و من جزّأه فقد جهله

وًا تجزیه 
ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ز پندارد، در حقیقت خدا را نشناخته است. و این کلمات، تجلی روح »وَل پذیر پنداشته؛ و هر که چنیر

« است
ٌ
حَد

َ
 .أ

ِ کدام »توهم« است؟ و به
، نقز ، این نقز  راسن 

ِ همه
شوند؛ نقز های معرفت انسایز بسته میی تعاریقز که در قالبهای مفهومی ماست برای خدا؛ نقز همهی طرحاین نقز

مات فلسقز که میهمه
ّ
توانند وجودِ محض را در قالب مقولات، تعینات، یا اصول منطق درآورند. این آیه،  پندارند میی توه

 .پایان الهیات سلنی ی شکست هرگونه الهیات تشبیهی است، و آغاز ورود به اقلیم یی نقطه 

ز  کلّ ما  » :فرمایدرو، امام صادق )ع( می این آیه، نه در مقام اثبات توحید است، بلکه در مقام ابطال زبان ماست. و از همیر

 إلیکم 
ٌ
 معانیه، فهو مخلوق مثلکم، مردود

ّ
تموه بأوهامکم قز أدق ز ، ج) .« میر  ( ، کتاب التوحید1الکاقز

ی برای او قائل شده است؛ و هر که حد قائل شود، او را  
ّ
و این است شّ آیه: که هرکه خدا را توصیف کند، در حقیقت حد

ی رو، هر سؤال انسایز دربارهقابل شمارش دانسته است؛ و هر که شمارش کند، او را از ازلیت خارج کرده است. از این 

 ناقز مقام توحیدند؛ زیرا 
ی

»کجاست؟«، »چگونه است؟«، »در چه است؟«، »بر چه است؟«، یا »تا کجاست؟«، همکی

 در بند مفاهیم، حدود، نسبت
ی

 .اندجهایز های این ها و مقیاسهمکی

 مقایسه : فرماید آیه می 
ً
خداوند، نه به سبب توان مطلق یا   .ای ممکن نیستنه فقط کش همتا و برابر او نیست، بلکه اساسا

 موضوع مقایسه قرار نمی همتاست؛ بلکه از آننهایت، یی دانایی یی 
ا
درو که هیچ نسبن  میان او و غیر نیست، اصولا  .گیر

حَد« بازمی جا، دوباره به عمق واژهو این 
َ
مْ عدد، همان وحدت یی گردیم؛ همان یکتایی یی ی »أ

َ
حَد« آغاز بود، و »ل

َ
نسبت. »أ

یه، پایان در نابود کردن هرگونه توهم درباره  ز « پایان است. آغاز در تیز
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
روست که در و از این  .ی سنخیتيَك

شوند، ها محو می شیعی، توحید نه یک اصل اعتقادی، بلکه حقیقن  وجودی است که در آن، تمام نشانه–سنت عرفایز 

ز خاموش می تمام تعلقات گسسته می  .ماندگردند، و حن  زبان نیر

ز  ، سنجه را باختهو از همیر ی خود او را ای؛ و اگر با فاهمهجاست که باید دانست: اگر خداوند را با عقل بخواهی سنجش کنز

ی یونایز و چه در سنت ی انسان، چه در افق فلسفهای بر مقام ناممکن. چراکه فاهمهات را فراز نهادهدرک خواهی، فاهمه

اند؛ و خدا، نه در نسبت ها، حدود، و روابطها، تقابلی نسبتآلیسم انتقادی، در چنگ مقولای  است که خود زاده ایده 

 .است، نه در حد، و نه در رابطه



د: در جوهر یا عرض، در کمّ یا کیف، در  ارسطو، آن معلم نخست، گفت که هر موجودی در یکی از ده مقوله جای می  گیر

ز است، و او   ز یا کنش و پذیرش. اما آیا خداوند در »جوهر« است؟ جوهر، متعیرّ مکان یا زمان، در نسبت یا حالت، در داشی 

.  از هر تعیّنز پاک. آیا در »کمّ« یا »کیف« است؟ کمّ، مقدار می 
ی

؛ و او را نه اندازه است، و نه چگونکی
ی

طلبد، و کیف، چگونکی

ی   آیا در مکان است؟ او، خالق مکان است، و نه در آن. آیا در زمان است؟ زمان از حرکت پدید آمده، و او را هیچ تغییر

 .که او جایی باشدآننیست. پس کجا؟ نه در کجا؛ بلکه ما در اوییم، یی 

ز بنگری، کانت را خواهی دید که فاهمه را در دوازده مقوله سازمان داده است:   ایدئالیسم آلمایز ی و اگر به دقت فلسفه نیر

ت سخن گفت، از ایجاب و سلب، از علیت و وجود و امکان. اما خدا را   کمیت و کیفیت، نسبت و جهت. او از وحدت و کیر

ی  که با آن تقابل پذیرد. ایجاب و سلب، هر دو در  ساحت تصورند، و خدا پیش از تصور  نه وحدی  است از آن سنخ، نه کیر

ز  ی را تولید کند، و نه ممکن است و نه واجب به معنای منطق  آن؛ بلکه، عیر ز است. او علت نیست به آن معنا که چیر

 .شناشهسن  است، نه موضوع هسن  

یم، دیگر او خدا آیا می  توان گفت که خداوند موجود است؟ اگر »موجود« را همچون یکی از مقولات وجودی در نظر گیر

. »وجود« در او نه مقوله است، نه ماهیت، نه جنس و نه فصل؛ نیست؛ بلکه، مخلوق  است درون سامانه ی ادراکی بشر

پس خداوند، نه در مقوله است، و نه در   .نام، که هر نامی، حجاب اوست، و هر مفهومی، حض اوبلکه حقیقن  است یی 

همه، نه از آن رو که او پنهان است، گنجد، و نه در شهود. و این ذهن. نه در نسبت است، و نه در قیاس. نه در شناخت می 

 .رو که ما گرفتار ابزار شناختیم، و او بر فراز هر ابزاربلکه از آن 

« رخ می این 
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
کس، حن  کس با او همتا نیست، بلکه هیچنماید: نه فقط هیچجاست که معنای حقیق  »وَل

ز به مرز او نمی  بندی یک  او را با چه مفهومی خواهی سنجید، آنگاه که هر مفهوم، صورت  .رسددر امکان سنجش و قیاس نیر

ه است؟ با چه لفظز خواهی خواند، آنگاه که  ز  میز
ی

حد است؟ با چه نسبن  خواهی قیاس کرد، آنگاه که او از نسبت و دوگانکی

 هر لفظ، حاکی از معناست، و او فراتر از معنا، فراتر از نشانه، و فراتر از نطق و سکوت است؟

ِ دروازه 
ز ت  ی تمام مفاهیم است؛ خاموشاین آیه، بسی  کردن زبان فلسفه، فرونشاندن آتش قیاس، و دعوت به نوعی حیر

ت، توحید آغاز می  ز حیر هرچه هست، از  .شود؛ نه در استدلال، نه در تعریف، بلکه در انقطاعقدش است. و در همیر

ی در ذهن آورد، جز وهم نیاورده است ز ی در او؛ و هر که چیر ز ی از اوست، و نه چیر ز  .اوست؛ اما نه چیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تشبیه سوره توحید به کعبه 

ای است از حروف، که در آن خانه، نه سنگ و خاک، که اسم و صوت، ی توحید، همچون کعبه است، بلکه خیمهو سوره

ی توحید مجسّم. یکی جایگاه حضور است در  ی معناست، و کعبه، سورهی توحید، کعبه. سورهآن بیت اند دیوارهای 

ه ه گسی  . و این دو،  فهم ها ی ی اجساد است، و توحید، قبلهی زبان. کعبه قبلهی مکان؛ و دیگری، محل ظهور است در گسی 

 وجه اگرچه در ظاهر از سنخِ »صورت« و »لفظ«اند، در باطن، هر دو اشاره
ی

الله، که نه در مکان است و نه در  اند به یگانکی

 .، بل در دل است و در تأملکلام

س کشید؛ و این دل، آن  آری، آن
َ
ف
َ
گاه که خداوند، انسان را بر خود سجده داد، نخست او را از گل آفرید، سپس بر دل او ن

ای شد که هم »البيت« گشت و هم »الآية«. اگر کعبه بیت است، دل مؤمن »عرش« است؛ و اگر طواف در کعبه، نقطه 

صورت است، تأمل در توحید، گردش در مدار نقز صفات مخلوق از ساحت خالق است. از  حرکت بر گرد مرکز یی 

ز   من الكعبة«؛ زیرا کعبه، ساختههمیر
ا
ی ابراهیم است، و دلِ مؤمن،  روست که امام صادق )ع( فرمود: »المؤمنُ أعظمُ حرمة

 .ی تجلی اللهآینه 

ت نقطه اولی آن را نگاشت، همان حرم است؛ حرمِ حروف، که با »هو« آغاز می سوره شود؛ و ی توحید، آن سان که حضز

ت درمی رسد. »هو« نه ضمیر است و نه اشاره؛ بلکه رمز آن گذرد و به وحدت درمی هر که در آن وارد شود، از کیر

ز است، که کعبه، در میانهست که در ذات، مستور است و در فعل، ظاهر. همچنانایاشارهیی  ز است اما نه از زمیر ی زمیر

، در میانه سوره ز یه، و ی قرآن است، اما نه از حروف است؛ زیرا، آنی توحید نیر ز چه در آن است، همه نقز است، و همه تیز

 .ی کنه ذات همه سکوت درباره

دارند؛ و توحید را، نه به جهت آیاتش، بلکه بودنش دوست می هایش، بلکه به سبب خالیعارفان، کعبه را نه به سبب سنگ

ک میان کعبه و سورهچه نمی به جهت آن یکی خالی   . اند، و هر دو پر از معنا هر دو خالی :ی توحید گوید. و این است رمز مشی 

سپارد، تا شاید دل از تفرقه به  کند، تن را به تکرار میکه بر گرد کعبه طواف میاز تمثال است، و دیگری خالی از تشبیه. آن

ت برسدگردد، زبان را به تکرار می ی توحید می که بر گرد سورهوحدت رسد؛ و آن  .سپارد، تا شاید اندیشه از وصف به حیر

 :چه مولوی گفت، نه بیان ذوق، که وخِ دل استو در این معنا، آن

 ی معنا، تو گل چه پنداریدل است کعبه  ی دل کن اگر دلی داری طواف کعبه

 :و اوحدالدین گفت

 ...ها کن تا بتوایز زیارت دل  ی دلست و یک کعبهی صوری  یک کعبه

ست که در  ایست که نه به سعی پا، بلکه به خشوع دل باید بدان رسید؛ و کعبه، آن سورهایی توحید، آن کعبهآری، سوره

ز می سنگ تشبیه؛ و در هر ست یی صنم، دیگری لفظز زند. یکی سنگ است یی های خاموشش، ندای »قل هو الله أحد« طنیر

یه محض، خویش را از شناخت بشر پنهان می  ز  .دارددو، آن غیب الغیوب است که با تیز

، سوره  ی سکوت ی توحید را بخوان؛ و اگر از فهم الفاظ خسته شدی، به کعبهپس اگر از طواف بازماندی، اما دل داشن 

. هر دو، یک راه  .گنجد، و نه در سطرکه نه در دل می اند، به آناند، یک اشارهاند، یک قبلهپناه بیی

 

 

 



 ی حضورتوحید؛ صورت غیاب در آینه 

یعت؛ بلکه، نقض تمامی مقولات شناخت در مواجهه با  ای است در زبان دین، و نه آموزه توحید، نه گزاره ای در قلمرو شر

ریزد، و هر معنا، به تأخیر  غیب وجود است. توحید، نه آغاز تفکر، بلکه شکست آن است؛ آنگاه که هر نشانه فرو می

ز مواجهه می ی وجود با فقدان نسبت است؛  افتد. اگر گفتند »أولُ الدین معرفته«، مقصود، آغاز کلام نیست، بلکه نخستیر

، که از سنخ   :و اگر گفتند »و کمال معرفته توحیده«، یعنز  کمال فهم، در انحلال فهم است؛ فهمی که نه از جنس دانایی

 .ی مطلقتعلیق است، و تعلیق، نه شک، بلکه سکوی  قدش است در آستانه

ز بود که توحید را به چهار شاخه  در کلام اسلامی، گاه کوشیدند تا این غیاب را در دستگاه  های مفهومی توضیح دهند، و چنیر

ت باب، این تقسیم، دیگر   .توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت  :تقسیم کردند اما در تفسیر حضز

ز به لا ت مفاهیم به وحدتِ یی –تقسیمی در قلمرو علم نیست؛ بلکه حرکن  است از تعیر ، از کیر ز  .نشانهتعیر

 توحید ذات  .۱

، حن  در  
ی

ذات، نه در برابر ذوات دیگر، بلکه در برابر مفهوم خودِ ذات است. »أحد« یعنز نقز هرگونه تصور از دوگانکی

: »خدا هست«، و »غیر او هم هست«، توحید را شکسته : »او یکی تصور. اگر بگویی ز  ای. اگر بگویی ست«، گویی دومی نیر

ز   .معناستمفروض است. پس، ذات، نه در ساحت عدد، بلکه در ساحن  است که در آن، مفهوم تمایز یی  و در همیر

: نه نام است، نه نشان؛ بلکه تنها اشاره «...هو الاسم الأعظم، رمزی رازناک »  :معناست که در تفسیر باب، آمده  اییعنز

 .غیاب است به 

له بر وحدت مطلق ذات الهی ز ت در ذات پره د یتأک  معی  ز دارند و از هرگونه کیر ز  د ی. آنان با تأککنند می  یر معتقدند که   ه،یبر تیز

ی    گونهچیه ذات الهی ز صفات نه ع ن یا شود،ندارد؛ و اگر از صفات سخن گفته می کیر نحو اند و نه زائد بر ذات بهذات  یر

له بس ذات  درک ما.  یبرا اند،و عقلی یبلکه اعتبار  ،واقعی ز ا از هر ترک گانه،ی ط،ینزد معی  ّ رو، هرگونه  ن یاست؛ از ا بیو میی

 . شود می  نقز —مفهومی حن  —تیثنو 

ت صفات را در ذات می  اشاعره له، کیر ز که مستلزم تعدد واجب نباشد.    کنند حل می  ینحو اما آن را به رند یپذبرخلاف معی 

ز نه ع : صفات الهیند یگو آنان می  ذات در نزد  د یتوح ن،یاند. بنابرابلکه قائم به ذات  ،نحو انفکاکیذات به یر اند و نه غذات  یر

ز صفات و ذات است، که متاف ز یتمادر   یز یتمایر غ اشاعره دچار نوعی  ییر
ً
 آلود است. تنش  کا

الوجود و از  ذات خدا را واجب نا یس. ابن شود می  یبندصورت  قةیالحق طیبس یه ی ذات در پرتو نظر  د یحکمت مشاء، توح در 

ا می بیهرگونه ترک ّ له   ةیالوجود«، لا ماهقوه و فعل(. »واجب ا یو وجود، جنس و فصل،  تیماه بی)اعم از ترک داند میی

ز وجود او ع عنز یاست؛   . شود می ذات، نقز  م یحر  در —مفهومی حن  —تیثنو  هاوست. هرگون قتیحق یر

ز صدرالمتأله ز ن  یر رساند. او   تیذات را به نها د یآن در بسی  اصالت وجود، توح قیبا تعم ولی نا،یساصول ابن  رشیبا پذ یر

  نقز  عنز یذات  د یتوح ،یی وجود مطلق است. در نگاه صدرا طیبس قتیبلکه حق ست،ین کییتشک معتقد است که ذات الهی

ز ب—ذهنز  حن  —رت یهرگونه مغا   گونهچیذات و وجود. ه یر
ی

 . ستیذات ن  در —مفهومی حن  —دوگانکی

 توحید صفات  .۲

لی، اموری زائد بر ذات صفات، در اندیشه  ز ، و در حکمت متعالیه، آمده است کهی معی  ت امیر کمال »:اند؛ اما در بیان حضز

 «التوحید نقز الصفات عنه

: آن  ز ذات باشد، دیگر وصفیعنز  .پذیر نیستچه صفت است، اگر به فهم ما درآید، از ذات برکنار است؛ و اگر عیر

ز منحل می در این  ها نه علم، حیات، قدرت... این  .شودجا، نه تنها صفات زائد نیستند، بلکه معنا و موضوع وصف نیر



 .یندنمودهای فقدان ما از نسبت با اوهای او، بلکه نشانه

ت باب، در وصف »الصمد«، گفت ی به او داخل می» :و حضز ز ی از او خارج می نه چیر ز : حن     «شودشود، و نه چیر یعنز

 .صفت، که درک انسایز از کنش است، در کنه او راه ندارد

له در ا یآموزه ن یتر مهم  ز مستقل از ذات  ی: اگر صفات، وجودند یگو بر ذات است. آنان می  د یصفات زا باب، نقز  ن یمعی 

درک   یبرا یی هاف یتوص ا یافعال خداوند  یبرا یی هاصفات تنها نام  ن،ی. بنابراد یآمی  شیداشته باشند، تعدد در واجب پ

 مستقل.  ن  یهستند، نه واقع انسایز 

ز : صفات نه عند یگو می  فیبر بلا ک د یو با تأک دانند و قائم به ذات می صفات را ازلی اشاعره نوع  ن یذات؛ ا یر اند و نه غذات  یر

 . دانند الوجود می را گرفتار تعدد در واجب  دگاهید ن ی. منتقدان، مانند ملاصدرا، اشود می فلسقز  د ینگاه، سبب تعارض با توح

ز ع حکمت مشاء، صفات الهی در   علم خدا، علم به ذات خودش به  ا یوار انسان یمعنااند، اما نه بهذات  یر
ا
عنوان زائد. مثل

ز علت همه چ ک   یانگار و هم واقع ذای   د یهم توح کند تلاش می ه،ینظر  ن یاست. ا یر صفات را حفظ کند، بدون افتادن در شر

 . مفهومی

 یبا نظر  ملاصدرا 
ٔ
از ذات. صفات، در   ز یمتما ینه امور  داند،می  یوجود ات یصفات از وجود مطلق« صفات را تجل »تجلی ه

 ذهنز  نات یوجود مطلق در تع یواقع نمودها
ً
ز بلکه در ع ،متعددند. لذا صفات، نه زائدند، نه صرفا بودن، تفاوت  ذات یر

 دارند.  کییتشک یوجود

 توحید افعال  .۳

ی نیست. خدا، نه ی هسن  فعل اوست، نه از آن روست که در همه جاری است، بلکه از آنو اگر همه ز رو که جز او چیر

 .ی نامعلول استی مشاء، بلکه فاعل از سنخ ارادهالعلل به معنای فلسفهعلت

ز بود که امام فرمود  « المشية خلقها الله بنفسها، ثم خلق بها الأشياء» :و چنیر

اع اراده است، پیش از هر اراده  .ایمشیت، نه صادر از ذات، بلکه اخی 

ت باب، واجب را خالق ی فارایی هویدا می و اینجا، تفاوت با نظریه  شود: او، واجب را علت فاعلی عقل اول دانست؛ اما حضز

 .مشیت، نه علت صدور عقل

 .هر پیوند استو در این معنا، فعل خداوند، نه پیوند میان خالق و مخلوق، بلکه بریدن 

له بر عدل الهی ز ز و به هم ورزند می   د یتأک معی  . آنان قائل به »خلق افعال توسط دانند می شیانسان را فاعل افعال خو  ل،یدل یر

 انسان فاعل است.  ع،ی    تشر  یدر حوزه   معنا دارند، ولی ن یتکو  یدر حوزه  افعال الهی ن،یانسان«اند.  بنابرا

له، قائل به نظر  اشاعره ز انسان.   یار یافعال اخت even—کسب هستند: خدا خالق تمام افعال است   یه یبر خلاف معی 

از متکلمان، محل  یار ینزد بس هینظر  ن یفقط خداست؛ ا ق  ینگاه، فاعل حق ن یانسان فقط محل وقوع فعل است. در ا

 اشکال بوده است. 

. خدا، علت  شوند صادر می   نظام طولی قیاز طر  هاست؛ افعال الهیمشاء، خداوند علت اول و فاعل فاعل یفلسفه در 

ور  مباشر یر افعال خدا غ ن،یبالذات است. بنابرا یموجبه  حادث، بلکه   ینحو اراده نه به کند،او فعل را صادر می  اند؛ی اما صرز

ور  تینحو علبه  . یصرز

ور  تیعل یخداوند فاعل مختار بالذات است، نه فاعل مضطر. فعل او نه به واسطه  ه،یحکمت متعال در  بلکه از  ،یصرز

ت باب آمده، مشهمان دگاه،ید ن ی. اشود می ناشر  یار یاخت تیمش ز را نخست تیگونه که در کلمات حضز ز تع یر   یوجود یر

 ذات.  م ینه معلول مستق داند،می



 توحید عبادت  .۴

ی که باق  میو چون نه صفات معقول ز ماند، نیایش است؛ اما نه برای شناخت، بلکه اند، نه افعال قابل انتساب، تنها چیر

نه خضوع در برابر قدرت، بلکه خاموشر در   .نسبت استعبادت، به معنای قرب نیست، بلکه به معنای انقیاد یی  .برای نقز 

 .برابر غیبت

ز   .هاجاست که عبادتِ غیر او، عبادتِ وهم است؛ و عبادت او، فروپاشر تمامی صورت و از همیر

له، مبتنز  ز اوار عبادت است ز  اخلاق   تیبر عقلان عبادت، نزد معی  و کامل است. عبادت    م یعادل، حک را یاست؛ خداوند شز

 با خداست.  و اخلاق   معرفن   یارابطه

حسن و قبح افعال را بشناسد،   تواند . چون عقل نمیاست، نه بر اساس درک عقلی ینظر اشاعره، عبادت واجب تعبد در 

 واجب است.   عبادت تنها به امر الهی

- عقلی اضتیر  عبادت نوعی هات،ی. در اشارات و تنبداند اتصال عقل فعال با عقل انسان می یبرا عبادت را راهی نا یسابن 

 است، نه صرف تعبد.  و باطنز  عرفایز -بازگشت به مبدأ.عبادت در دستگاه او فلسقز  یاست برا نفسایز 

ز صدرالمتأله ز و افق عرفان، عبادت را تع عریی ابن  بیدر تعق ،یر   یر
ی

.  فهمد وجود ممکن در برابر وجود مطلق می  بندکی

 یدق ن یفناء در ذات است؛ و ا »عبادت« نزد او نوعی
ً
ز شما آمده: »فروپاشر  قا  ها«. صورت  تمامی همان است که در می 

، چهار کلمه برخاست: تسبیح، تحمید، تهلیل، تکبیر   و در دل این فروپاشر

ز آن .یعنز نقز  :تسبیح  .«سبحانك، لا علم لنا» :جا که عقل، ایستاده، بگویدیعنز آن .توان گفتچه نمی یعنز گفی 

 .تسبیح، آغازِ اندیشه نیست؛ پایان زبان است

اف کنز که اگر کمالی هست، از اوستکه نقصپس از آن  :تحمید ز نه اثبات است، بلکه   .ها را زدودی، باید اعی  اما این نیر

 .ی هسن  حذفِ خود از معادله 

: نقز همه « لا إله إلا الله » :تهلیل ِ   .ی موجودات، در برابر یکی که حن  موجود هم نیستیعنز
ز او وجود نیست، او عیر

 .نیازی است از نسبت با وجودیی 

: او، از این همه نام . الله أكیی :و چون همه را نقز کردی، و حن  خود را، بگو :تکبیر  ز فراتر استیعنز نه چون بیشی    .ها نیر

 .قابل مقایسه نیست است، بلکه چون 

ی می  از توحید عبور کردی، نه و چون این چهار را خواندی، ز ،  .ماندباق  می «هو»فقط  .ماند، و نه کشنه چیر هو، نه ضمیر

 .در غیاب کلمه :شودجاست که دین آغاز می و این  .هو، تنها جای خالی معناست نه حضور؛
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ی حروف  وجودی از وحدت الهی در سوره توحید–هاء« و حقیقت غیبت: تفسیر

هَاءِ، وَ 
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َ
لِك ی ذٰ ِ
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ت باب آمده است: »وَإِن لَّ مَعَانِيهَا در تفسیر سوره توحید از حضز

ُ
ك

 ب
ً
مْسَةِ.« در این جمله، ترکیب رازآلود »هاء« و »الف« نه صرفا

َ
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ه
لِفِ، ٱلظ

َ ْ
َ ٱلأ ، که ازی مَعْنز ای زبایز

ی  .)وجودی( از وحدت الهی و ظهور آن در نظام آفرینش است ontological تفسیر

، »هاء« رمز غیبت ذات است، نماد    ضمیر اشاره به غیبت است: »هو«. در زبان عرفایز
ً
، غالبا حرف »هاء« در زبان عریی

ز  ترین حرقز که نشانه نیست، بلکه انقطاع نشانهنامی، فراتر از اسماء و صفات، ساکتیی  هاست. در »تفسیر حرف الهاء« نیر

ت باب می  الهاء ظاهر الغیبة، و ظاهر الغیبة هو باطن الأحدیة، و باطن الأحدیة ظاهر الواحدیة.«  حضز
ّ
نویسند: »اعلم أن

یه به تشبیه، از غیبت به ظهور را ترسیم میاین سلسله ز ، آشکارا حرکت از تیز کند. اما نه به معنای علیت خظ، بلکه ی بیایز

ز استای از مرتبهدر قالب ظهورات متعالی که هر مرتبه، سایه  .ی پیشیر

، بلکه وحدت رمزی است. اگر همه حروف هاء اند، به در تفسیر »کل حروف السورة حرف الهاء«، مراد نه یکنواخن  زبایز

، به غیبت بازمی نام و نشان. و در تقابل با این،  گردند؛ به ساحت یی این معناست که همه تعینات در ساحت توحید ذای 

ز حرف است، قائم، »کل معانیها معنز الألف« دلالت دارد بر آن که معنا، همیشه ناظر به آغاز است؛ »الف« نخستیر

، رمز ذات است. پس تمام معایز سوره، بازگشت به الف دارند، همانیی  گونه که در تفسیر شیخ  تکیه، و در نظام عرفایز

ته  يَّ
ِّ
 «...صدوق آمده است: »الصمد خمسة أحرف: فالألف دليل علی إن

ت باب مرز ظاهر و باطن را ترسیم میشود »لأن حرف الواو غیر الهاء«؟ در این اما چرا گفته می  کنند. حرف »واو«  جا، حضز

ت، اتصال، امتداد. در حالی که »هاء«، رمز انقطاع، خلأ، و یی در نحو، نشانه 
ربظ است. این تمایز،  ی پیوند است، رمز کیر

ت )واو(، و  دهندهنشان ی جدایی ظاهر از باطن نیست، بلکه حکایت از آن دارد که زبان، همواره دو لایه دارد: یکی زبان کیر

رسند. وحدی  که نه از راه تماثل،  دیگری زبان غیبت )هاء(. لذا هرچند حروف در ظاهر متعددند، در باطن، به وحدت می 

 .شودبلکه از راه انقطاع حاصل می 

ت باب بارها به این غیبت ذای  تأکید می کنند: »ما ثمّ من إشارة تشیر إليه، و لا نفس تدلّ  در »تفسیر حرف الهاء«، حضز

 عنه، و لا اسم يشیر إليه، و لا فعل يدلّ عليه.« این نقز مطلق نسبت
ّ
ترین صورت ها، معادل با خالصعليه، و لا صفة تعیی

ز نقز می   همان لحظهالهیات سلنی است. او حن  »الإشارة« را نیر
ً
پاشد، و »هاء« به ای است که زبان فرو میکند، و این دقیقا

 .کندصداترین صدا، تجلی می مثابه یی 

، نه تنها بیانگر صفات ذات است، بلکه خود زبانش  از این منظر، می ی حروقز ز فهمید که سوره توحید، در تفسیر توان چنیر

ز حامل آن معناست. آن ، به الف ارتقاء می جا که کلمات، به هاء تقلیل مینیر یابند، سوره تبدیل به نگاشن   یابند، و معایز

ز حضور دارد. »هاء« یعنز انقطاع؛ حروقز از وحدت می  گردد. به زبان دیگر، توحید نه فقط در معنا، بلکه در ساختار زبان نیر

 .»الف« یعنز آغاز. و میان این دو، تمام هسن  در تردد است

ت ظهور می  ، وجود خداوند، وجود به تعبیر ملاصدرا، وجود حقیقن  واحد است که در مراتب کیر یابد. و در عرفان ابن عریی

ت باب، در میان این دو سنت، زبان را به ابزار کشف حقیقت  حقیق  است و ما سوی الله، مظاهر اسمای اویند. حضز

 .کند. حروف نه فقط ابزار بیان، بلکه مراتب وجودندتبدیل می 

، و تفسیر  ت باب، تفسیر یک سوره نیست، بلکه تفسیر زبان، تفسیر هسن  در نهایت، تفسیر سوره توحید در نگاه حضز

، با رمزگشایی از حروف، به کشف باطن زبان می ز تعینات است. این تفسیر پردازد. و در این کشف،  حضور خداوند در می 

 .صدایی ذات ای است در یی »هاء« نه فقط یک حرف، بلکه مکاشفه 

 



 در مراتب ظهور  بتیالف، واو، و هاء؛ زبان غ

که خود را انکار    مانند می  یی ها. فقط حرفیانده یگو   نه حن   ،نه مخاطنی  ماند،می باق   یانه کلمه د،یتوح یآستانه  در 

، بلکه برا  یکه نه برا  حروقز  کنند؛می ز هست  نه صوی   گر ید رسد،می  د یجا که سخن به توحاند. و آننکردن آمدهاشاره یگفی 

ت باب، در سطر  ن،یبر آن رمز نهاد. و ا توانچه نمی آن یبرا یچون رمز  ماند،تنها هاء می  ؛و نه لفظز  همان است که حضز

ز چن د،یتوح یخود از سوره  لیتأو  ن یآغاز  : »کلّ حروف هذه السورة حرف الهاء، و كلّ معانيها معنز الألف، الظاهر نگارد می  یر

ی المقامات الخمسة.«
  ،زبایز  یواحدها یمثابهحروف، نه به  شود؛می  عینظام وجود، در زبان حروف، تقط ، تمامیجا نیا در  قز

  انیممکن است که خود، مرز م تنها نزد کش ،یرمزگذار  ن یو ا  ؛مراتب هسن   یمثابه بلکه به
ی

را لمس کرده  بتیو غ تجلی

 باشد. 

ز است، بلکه چون چ ده یدر خود. نه چون پوش بتیدر برابر حضور، بلکه غ بتیاست. نه غ بتیغ ینقطه  »هاء«، در   ییر

ت باب میاست؛ همان طهیبس بتیکه بتواند آشکار شود. او غ  ستیاو ن   بة،ی: »اعلم أن الهاء ظاهر الغد یفرماگونه که حضز

ز چ چی جاست که ههاء، تنها آن  عنز ی .«ةیهو باطن الأحد بةیو ظاهر الغ . آنجا که اسم یااضافه چیه جز ذات، یی  ستین یر

ز ن آن است؛ آخرِ زبان،   انیمعنا، هاء نه آغاز کلمه، بلکه پا ن یاشاره هم راه ندارد. در ا صفت معنا ندارد، و حن   ماند،نمی  یر

 . برد می  اد یبودن خود را از جا که دالّ، دالّ همان

ت، بلکه آغاز تع یاست. الف، آغاز است؛ اما نه آغاز  ستادهیسکوت مطلق، »الف« ا ن یمقابل ا ینقطه  در  ز در دل کیر  یر

ذات در   تیّ ومیّ از ق یانشانه  انحنا؛یی  وست،یپقائم، یی  ستاده،یقامت. ا ئتیدر دل وحدت. او ظلّ وحدت است، در ه

ز خچگونه از هاء، الف برمی  اما  ظهور.  ز نخست بت،یچگونه از مقام غ  د؟یر  یکه قاعده  جاستن یا شود؟ظهور حاصل می  یر

اء که می یآن قاعده د؛ینماالواحد رخ می 
ّ
 : »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.« د یگو حکمت مش

صادر شود  تواند ندارد، نمی بیترک گونهچیکه ه  ظیاصل: از ذات بس ن یاست از ا یافلسقز  انیگزاره ب  ن ینگاه نخست، ا در 

ت باب، ا ظیمگر امر بس ایشان  . کند می  یر قاعده را درون زبان، و در ساحت حروف، تفس ن یهمانند خود. اما حضز

ز پس آن ن ست،کییو اگر  ست؛کییفقط  ،اگر ظهور هست عنز یاند. الف ،: تمام معایز میفرمایند  ز چ یر   جز تجلی ستین ییر

 . هینیوحدت تع یذات در مرتبه 

ز نه چ الف، آمده:   یگونه که در عرفان نظر . همانتیرؤ  یجدا از هاء است، نه محصول آن؛ بلکه حضور هاء در مرتبه  ییر

ء.« ی
ء، ولا مع شر ی

ء، لا بشر ی
ی كل شر

 »الحق ظاهر قز

ز که نقش »واو« ن  نجاستیا و  ز نسبت، رابطه. واو، همان چ وند،ی. واو، حرف عطف است؛ پشود روشن می  یر که    ست ییر

ت باب در تفس ن«ی: »اد یبگو  خواهد می : دهد خود هشدار می   یر و »آن«؛ »خدا« و »جهان«؛ »ظاهر« و »باطن«. اما حضز

ی الحروف.« 
ی بواق 

 »لأن حرف الواو غیر الهاء، و كذلك الحكم قز

ت است، زبان تع واو، ز رمزِ کیر ز چ انیکه م  ینمودِ ظاهر  ،یرّ اند، واو، حروف، هاء یکه همه  . اما در مقامیسازد نسبت می ها یر

ز رابطه، ع ستِ ی. نستین ربظ بت،یدر مقام غ را یدروغ است؛ ز   انیکوتاه ب  راز را با عباری   ن یا و  . ستق  یحق یرابطه  یر

ه.«کند می ء غیر ی
 . ستند یشان ناند، بلکه چون همههم  هیاما نه چون شب اند؛کییو باطن،  ظاهر  : »ليس بينهما ربط، ولا شر

ز را ن هسن   یگانهمقامات پنج یفهم، در دل خود، آموزه  ن یا  یو فلسفه عییکه در عرفان ش  یادر بر دارد؛ همان پنج مرتبه یر

اق    مراتب وجودند:  لیتحل یمبنا ،اشر

 ماده، عالم اجسام ی: مرتبهناسوت 

 : عالم مثال و صورملکوت 



وت   : عالم ارواح و عقولجیی

 اسماء در علم خداوند  : مقام تجلیلاهوت 

ت لا تع نقاب،ذات یی  وب،یالغبی: غهاهوت  ز حضز  یر

ت  . اما نه چون حلول کرده باشد در مراتب؛ بلکه چون هر داند پنج مقام می  ن یخود، الف را ظاهر در ا یر باب، در تفس حضز

ز چ کیاز ظهور وحدت است. در هر مقام، فقط  مرتبه، وجهی   : وحدت؛ و آن وحدت، در هرجا، به شکلیشود می  دهی د  یر

هاء،   پس همان هاء است؛ ناسوت، صورتِ الف در غبارِ جسم.  وت،از آن سخن گفت. هاه تواندرآمده که جز با رمز نمی

هر  قت،یبرقرار کند. اما در حق یادو رابطه ن یا انیم کوشد است که می واو؟ واو تنها توهمی و  ظهور.  الف، است؛ بتیغ

ز نه دو چ د،یدر توح را یزائد است؛ ز  یواو، واو  ز دو چ انیم یوند یهست، و نه پ یر  ،بر کش هو هست؛ نه چون اسمی فقط . یر

تنها از واحد جز واحد   نه : رسد می اشق  یحق یالواحد، به معنا یکه قاعده  جاستن یا و  ها. تمام اسم  خالی یبلکه چون جا

ز جز او چ بلکه شود،صادر نمی   . گر یهمان اوست در لباسِ د  شود،و اگر می شود؛صادر نمی  ییر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی توحیدهاء، نقطه، الف؛ تأویلَ بر رجعت حروف در آستانه 

ز حاصرز است: سکوت. و آن سکوت، نه خلأ است، نه فقدان؛ بلکه در آغازِ گفتار، پیش از آن  د، تنها یک چیر ز که کلامی برخیر

جا که سخن هنوز دهان نگشوده، حروف هنوز بر لب نیامده، و معنا هنوز در اندیشه نتابیده، تنها  آن . تجلییی  ستکمالی

 یی »هاء« است که باق  
یست؛ حرقز ز ت صدا، تهی از پیوند، محو از عطف، ساکن بر سکون. و این، همان چیر ست که حضز

ی توحید به زبان آوردند، آنگاه که فرمودند: »تمام حروف این سوره، هاء است؛ و تمام معایز  باب در تفسیر خود از سوره 

چه هست، غیبت است  هر آنفهمی، معناست؛ بلکه چه میشنوی، گفتار است، و نه آنچه می آن، الف است.« یعنز نه آن 

ی نمیکند، و ظهوریکه در خویش ظهور می  ز  .طلبدست که جز ذات چیر

. اگر  و بسای میان ذات و صفات، و نه پرتویی از شعاع تجلی. هاء، خود ذات است هاء، نه آغاز است و نه پایان. نه واسطه 

ز هاء است:  ای بر او نارواست، پس تنها حرقز که شایستهذات را هیچ نامی نیست، و اگر هر اشاره ی آن مقام است، همیر

سازد. او نه آمده است ست که کلمه را محو میکند، و سطریست که سخن را انکار می ناپیوسته، ناصدا، نابینا. هاء، سکوی  

هاست، بلکه چه می تا بگوید، بلکه تا بزداید؛ و آن ز  .خود دلالت استزداید، نه چیر

ز هاء، در آینه  ز اما همیر ای پیش از امتداد، پیش از حرف، پیش از درخشد؛ نقطهبار به صورت نقطه می ی ظهور، نخستیر

ت باب، محمد است؛ او هیچ کلمهنفس. نقطه، آن است که هنوز کلمه نشده، اما یی  ای نیست. و این نقطه، در بیان حضز

«  حقیقت محمدیه، صادر اول، و پیش
ی

فرض هر تجلی. همان است که ابن عریی او را »الذات الأحدیة إذا أرادت أن تتجلی

ت باب، او را در مقام نقطه می  نشاند: »و هو النقطة، الظاهر قبل كلّ حرف، و الظاهر بعد کلّ حرف، خوانده است. و حضز

ز نخست، در نور اول. آ «.و الظاهر مع كلّ حرف جا که »الله نور  ن اینجا، خاستگاه وجود است. آغاز آفرینش در تعیر

ی مشیت نرسیده، اما خواسته است که شناخته شود. در این مقام، توحید نه با عقل  السموات و الأرض« هنوز به فتیله 

، بلکه »آینه دانسته می  که  ی اولی« است؛ همانشود، نه با حس؛ بلکه تنها با حضور. محمد در این معنا، نه انسان تاریخز

 .« در حدیث قدش آمده: »لولاک لما خلقت الأفلاك

که از ذات خود خارج شود، قامت بست؛ و قامتش، »الف« بود. الف، نه از  آنو چون این نقطه خواست تا ظهور یابد، یی 

 نقطه بود. اگر نقطه، صورت توحید در سکوت است، الف، صوت توحید در ظهور است. 
ی

نقطه برآمد، بلکه خودِ ایستادکی

نیاز، چونان اول. او نه و این الف، نه منحنز است و نه متصل؛ ایستاده است در مقام خویش، چونان قیّوم، چونان یی 

 .زمایز که زمان را آغاز کرده استآغازی است در دل زمان، بلکه بازتایی است از پیش

ت باب، این الف، نه یک حرف، بلکه حقیقن  است که در مراتب پنج  شود: ناسوت، ی وجود ظاهر میگانهدر تفسیر حضز

وت، لاهوت، و هاهوت. الف، هرگز متکیر نمی شود؛ بلکه در هر مرتبه، تنها تجلی وحدت است. نه مانند واو ملکوت، جیی

تا. کند: قائم، تنها، یکپیچد؛ بلکه الف، هرجا هست، خود را حفظ میخواهد پیوند زند، نه مانند میم که در خود می که می

شود؛  و این وحدت، همان قاعده الواحد است؛ اما نه در زبان فلسفه، بلکه در زبان رمز. یعنز از واحد، جز واحد صادر نمی 

ز را می ت باب همیر فرماید: »مشیت را آفرید، لا من اما این صدور، نه علیت، بلکه ظهور است؛ نه تقابل، بلکه تجلی. و حضز

ء، بنفسه، و آن را علة الأشياء قرار داد، یی  ی
ی بر آن وارد گرددآنشر ز  «.که از ذات او چیر

و از این الف، تجلیات پدید آمدند؛ نه چون فرزندان، بلکه چون انعکاس. اولی »ألف الغيبية« بود؛ قامتِ پنهان، ظهورِ علی 

.  ستاد ی نقطه که ساکن شد، الف ا ی همان نقطه، در سکوتِ ظهور. در باطن. او نه حرقز پس از محمد است، بلکه سایه

 
ی

ت باب مقام علی ه«یبیالف، هنوز پنهان است. »الف غ ن ینور در خط. اما ا الف، امتداد است؛ تجلی همان   داند؛می  را حضز

آمده است: »اسم الجلالة مقام ظهور ألف الغيبية   یر . در تفسواسطهیی  یی همان دانا  ،مخقز  تیهمان ولا  قت،یباطن حق

معنا،  ن یدر ا . علیدارد را نگه می  قتیظهور، حق یاست. آنچه در پسِ پرده نامیی  تِ یمقام، ولا  ن یسبحانه« ا الدالة علی الله

سپس »ألف اللينيّة« آمد، امام حسن، در سیاستِ مدارا و   نور اول.  یدایناپ یهینه فقط امام، بلکه باطن نقطه است؛ سا



این الف، نرم است. لینیّه، یعنز مدارا، صلح، انعطاف. مقام امام حسن، در این رمز،   خویی و تسلیم. رضایت؛ رمزی از نرم

ت است؛ نه به  پذیرش آن برای حفظ وحدت.   مثابهصورت انکار آن، بلکه به همان ظهور حقیقت در نحوی از تعامل با کیر

ت باب در بیان فارش، این وجه را به مقام »رضای الهی« گره می ، به رضای خدا راضز  حضز زند: امامان، قبل از هر خلق 

 ایستاده و منفصل، تنها و یی  . شدند و این، اوج توحید است
، القز ز پیوست، در  پس از آن، »ألف غیر المعطوفة«؛ حسیر

. شهادت. فناء در  القز که به هیچ حرقز بعد از خود وصل نشد عاشورا، که توحید را با خون نوشت، نه با قلم.  ه. تنهایی

، در این مقام، نه فقط شهید تاری    خ، بلکه جداشده ز ت است؛ همانتوحید. حسیر که از دنیا برید تا بر وحدت  ی از کیر

ت باب این را »تجلی اسم جلاله قبل از ظهور صمدانیت« می  ی توحید، زدهنامد؛ یعنز وجه خشونت شهادت دهد. حضز

بعد »ألف المعطوفة«، حجت قائم، که القز است پیوسته، متصل، بازگردنده به باطن و ظاهر  . پیش از تحقق صلح کلمه

ز واحد این الف، برخلاف قبلی، پیوند یافته است. استمرار، بازگشت، رجعت. امام زمان، در این رمز، نه تنها ظهور   .در عیر

 ظاهر و باطن، امر و خلق، آغاز و  
ی

مجدد حقیقت است، بلکه القز است که به دیگر حروف وصل شده؛ یعنز رمز پیوستکی

 .انجام

اند؛  و اما ائمه، هر یک حرقز از این کلمهشود، نه در حرف. ها، چهار تجلی از الف بودند. اما توحید، در کلمه تمام می و این 

گونه، کل نظام وجود، نظامی از حروف است:  هر یک ظهوری خاص، رمزی مخصوص، در مسیر بازگشت به نقطه. و بدین 

از نقطه تا الف، از الف تا حروف، از حروف تا کلمه. و این کلمه، خود، همان نقطه است، بازگشته در قامت ظهور. زیرا که  

ت ظاهر می .«»هو الأول و الآخر، و الظاهر و الباطن  ی شود. هر امام، حرقز است از کلمهدر این مرحله، وحدت در کیر

ت است ز کیر ، اما از یک حقیقت صادر. این مقام، همان وحدت در عیر ای که در ؛ همان آموزهواحده. تعینات متکیر

ز آمده است: »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد«، مگر آنقاعده در   .که وسایظ بیافریندی الواحد فیلسوفان اسلامی نیر

ت باب، ائمه، همان   عرفان، این وسایط، همان اسماءالله هستند. در حکمت متعالیه، مراتب تشکیکی وجود. در بیان حضز

 . دهند ی توحید را تشکیل میی واحده اند که کلمهحروف حقیقت 

ست، و وحدت، در او مکمّل. کلمه، فقط ترکیب  اند، معنا در او یکیکه حروف در او جمع و کلمه، مقام فاطمه است؛ همان

ی شود؛ ترکیب همهدر پایان، کلمه پدیدار می  .نیست، بلکه حیات است، بقاء است، اسم الله است در صورت جامع

، بلکه کلمه  پیامیی
الله است؛ حقیقن  که جامع جمیع  حروف در ساختاری معنادار. فاطمه، در این ساختار، نه فقط دخی 

ت باب این مقام را مقام »اثبات الفردانیة« می  .مراتب است که »لم يكن له كفوا أحد«؛ یعنز  نامد: مقام اثبات این حضز

 .هیچ کس همانند او نیست، چرا که وحدت نه عددی است، نه مقداری، بلکه فردایز است

. و اگر بخواهی آن را بفهمی،  ، بیست و هشت مرتبه خواهی یافت؛ به عدد حروف عریی اگر بخواهی این نظام را شمارش کنز

ز به همان »هاء« بازمی  . چون در نهایت، همه چیر  می فقط باید سکوت کنز
 
 باق

ز
ماند، نه  گردد. زیرا که در آخر، نه حرق

ت باب با اشاره به »هاء« نوشت ی است که حضز ز ی که هست، همان چیر ز . تنها چیر ، نه نسبن   .هو :صدایی

، خواهی دید که این عدد بیست  یک عدد نیست. بیستو اگر به جای شمارش، اندکی مکث کنز
ً
وهشت، زبان  وهشت، صرفا

ی خود، این عدد گاه از ذات جدا نشدهاند، اما هیچهسن  است؛ حروقز که از نقطه برآمده  ز تفسیر ت باب، در می  اند. حضز

: »يحصل من الكلمة مقامات معدودة ثمانية  ایشان میفرماید داند. شناخن  می را نه یک تصادف عددی، بلکه طرخ هسن  

ی بها تقوم كل الوجود من الغيب و الشهود
ون، عدة حروف الكونية، الن   .«وعشر

 لفظز متشکل از حروف، بلکه حقیقن  زنده و زاینده است؛ کلمهدر این 
ً
ای که خود »هو« است، و جا، »کلمه«، نه صرفا

سخههمه
ُ
، ن ، بلکه بیانگر شئون مختلف وحدت است.  وهشت مرتبه، نه نشانهای از تنفس آن کلمه. بیستی هسن  ی تکیر

ی نیست جز ترجمه ز ، چیر ت باب، هسن   .ی رمزآلودی از توحید، بر زبان حروفچرا که در نظر حضز

ز ترسیم میو آن  :کندگاه این مراتب را چنیر



ان و اوصیاء است؛ کسایز که نه فقط بر مقام ظهور کلمه ایستاده نخست، مرتبه ی تجلی آنند. اند، بلکه خود، نقطهی پیامیی

ز بارها از آنان یاد می  ت باب در بیان فارش نیر کند. حقیقت محمدیه، اینان همان »أنوار ساجد نزد عرش حق«اند که حضز

اند: همان آغاز، همان اصل، همان  ولایت علویه، و تمامی مظاهر مقدسه، در اینجا، در مقام ظهور کلمه در نقطه ساکن 

 .ی بدون پیشلحظه 

، بلکه آنان که در سیر خود به باطن کلمه رسیدهپس از ایشان، مؤمنان از انسان
اند، در »الف  ها قرار دارند؛ نه هر انسایز

صدا، اما پرنور. این مقام، مقام  تکیه، یی اند. آن الف که از کلمه تشعشع یافته، اما همچنان ایستاده است؛ یی غیبیه« ایستاده 

 
ً
سا

ْ
، بلکه نف

ً
 .اهل تأویل است؛ اهل توحید نه لفظا

اند؛ رمزی از لطافت، طهارت و طاعت. فرشتگان،  آنان در مقام توحید »الف اللینیه« ایستاده  .اندی سوم، فرشتگانمرتبه

 .اند؛ نه خارج از آن، نه در برابر آنکنند، اما خود، از کلمهاند که میان غیب و شهادت حرکت میآن حروف لطیف 

شان در »الف غیر معطوفه« است:  ایستند؛ موجودای  میان جسم و لطافت، که جایگاهدر مقام چهارم، مؤمنان از جنّ می 

ای از آن توحید است که هنوز وصل  پیوند. در این رمز، جن نه تنها موجودی بینابینز است، بلکه نشانهایستاده، اما یی 

 است
ی

 .نشده، هنوز در خود مانده، و هنوز طالب پیوستکی

ند؛ القز که گرچه خود  پنجم، حیوانات مؤمن قرار دارند؛ آن حیات  های ساکت و وفادار، که در مقام »الف معطوفه« حاصرز

 زیسته می 
ی

شود؛ نه در عقل، بلکه در فطرت، نه در  واحد است، اما رو به پیوند دارد. در این مرتبه، توحید در سادکی

 .استدلال، بلکه در وفاداری به خلق

شان، حرقز است؛ حرقز که اند، نه الف، نه نقطه. اما هر برگاند؛ ساکنان مقام حروف. آنان نه کلمهی ششم، نباتات مرتبه

ز نفس میسخن نمی  سیی
یگوید، اما هست. در اینجا، توحید در سکوی  ز ت باب بدان  کشد. و این همان چیر ست که حضز

 .«کند: »فإنها واقفة علی مقام الحروف اشاره می

و در نهایت، جمادات؛ آنایز که نه صدا دارند، نه شعور، اما »حاكیة عن مقام الكلمة«اند؛ یعنز حن  در سنگ، نام خدا 

 .ی ازلی نقش بسته استست از حرقز که در کلمهایحک شده است. هر ذره، آینه 

ت باب می ز  اما تفاوت این مراتب، تفاوی  در رتبه است، نه در ذات. زیرا که حضز نویسد: »و لكل مرتبة من هذه المراتب، بیر

اند؛ نه طولی، نه از بالا  ها عرضز ای دارد، اما این سلسلهأهلها تجري السلسلة العرضية«. یعنز هر مرتبه، درون خود سلسله

، بلکه در کنار هم. همانند حروقز که در کلمه می ز نشینند؛ نه یکی بالاتر از دیگری، بلکه همه در کنار هم، هر یک در به پاییر

 .جای خویش، و همه معطوف به معنای واحد

ت باب تأکید میای دیگر نشأت میای از مرتبه که مرتبهو با این  د، حضز کند: »و حق الشبحية بالنسبة إلی الطلعة  گیر

بَح
َ
 ظهور نکرده، بلکه  ایاند در برابر طَلعت ذات؛ تنها سایه الذاتية«. یعنز این مراتب، همه فقط ش

ا
اند از نوری که اصل

ز هیچ مرتبه ز رتبة الأثرية مع  ای و مرتبهصرفِ »هو« است. و در نهایت، بیر ی بالاتر، پیوندی نیست: »و عدم الربط بیر

ی فوقها«. چرا؟ چون در این نظام، علت و معلول نیست؛ پیوست و انفصال نیست؛ تنها ظهور است. و ظهور، نه 
الرتبة الن 

، ز ، هست، چون او هست. و در نتیجه، همه چیر ز ی جدا از او، بلکه همان   در پیوند، بلکه در حضور است. همه چیر ز نه چیر

ه :است ء غیر ی
 .لا شر

وهشت است؛ اما اگر بخواهی بفهمی، تنها باید هاء را بشنوی. سکوتش،  پس، اگر بخواهی این نظام را بشماری، بیست

ز بود، و هنوز  صراحت است. غیبتش، حضور است. و در نهایت، الف، واو، دال، میم، همه بازمی گردند به آنکه نخستیر

 . هو :هست


